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به ماجراجویی های شترانه خوش آمدید! 

! فرزندان خود را همراه با شترها و امپراطوری ها  VBSبه »ماجراجویی های شترانه« خوش آمدید، یک برنامه ای جذاب و سرگرم کننده ی دیگر از تیم 

د آنچه اسرائیلی  ، مانن عت در میان این جهان پر از فسادبه ماجراجویی های هیجان انگیزی ببرید، زیرا ما در این ماجراجویی ها یاد می گیریم که با شجا

را دنبال می کنیم. ملکه   شَدْرَک، میشَک و عَبِدْنَغوها در دوره اسارت شان انجام دادند، از خداوند پیروی کنیم. در این برنامه، زندگی دانیال و دوستانش  

 ت.  این برنامه حضور خواهد داش  4اِستر نیز به عنوان مهمان در درس 

، بچه ها بیشتر مشتاق می شوند تا با شترهای بامزه ) عروسک ها یا بازیگرها( در زندگی واقعی آشنا شوند. از موسیقی های  VBSدر هر روز مدرسه ی 

هر درس را به  ع ضو موارجینال که به این برنامه مدرسه، شور و حال ویژه ای داده اند، لذت ببرید. به کودکان این کار سرگرم کننده را یاد بدهید که 

واد اولیه ی  خاطر بسپارند و آن را در طول درس تکرار کنند. در بخش کاردستی، کاردستی های زیبایی ایجاد کنید و ما تمام تلاش مان را کرده ایم تا م

قصر، بچه ها می بایست پازل ها   بخش  این کاردستی ها از مواد اقتصادی ) به صرفه( باشد به طوری که به راحتی بتوان آن را در هر جایی پیدا کرد. در 

کنند  و معماهای سرگرم کننده ای را حل کنند. به دانش آموزان بزرگتر این فرصت داده می شود که در مورد مسائل زندگی مرتبط به موضوع درس فکر 

ا دانیال و استر و همچنین گوش دادن به  ات ب بچه ها ملاقو به هر دانش آموزی تکلیف کوچکی داده می شود تا موضوع درس را در واقعیت تجربه کند. 

ر نیز خواهند  داستان های کتاب مقدس را دوست خواهند داشت، سپس با انجام دادن فعالیت های سرگرم کننده در بخش نمایش در ایستگاه دانیال، علاقه مندت 

بوط به بازی ها و میان وعده های خوشمزه به ایستگاه باغ بازی  ی مرشد. البته هیچ مدرسه ی تعطیلاتی نباید بدون بازی تمام شود! پس برای دیدن ایده ها 

یجان  ها و ضیافت سری بزنید. فراموش نکنید که با بررسی ایده های جدیدتر به زیباآرایی هر چه بیشتر مدرسه تعطیلات خود کمک کنید تا آن را ه

 انگیزتر و سرگرم کننده تر کنید! 

 ه می شود، به دنبال ارتباط بین عشق و شجاعت باشید و سعی کنید آن را به دانش آموزان یاد دهید.  ارائ از آنجایی که کلیسا در طی پنج درس 

» ترس در عشق معنا ندارد. عشق حقیقی ترس را از بین می برد، زیرا ترس با تنبیه همراه است. کسی که بترسد هنوز به عشق حقیقی   4:18یوحنا  1

 نرسیده است.« 

یک مسیحی در درک عظمت خداوند و عشق بی نظیر او به ما، بزرگ می شویم، در راه رسیدن به او رشد می کنیم و اعتماد به   نوانهمانطور که ما به ع

انش توانستند  نفس داشتن را می آموزیم. عشق به خداوند و یا دیگران در ما رشد می کند، عشقی که به ما قدرت شجاعت بدهد مانند کاری که دانیال و دوست 

 به خاطر ما به صلیب کشیده شد، آن عشق حقیقی است.  ند، مانند عیسی که م دهانجا

است که حاوی پیامی جهت نجات و رستگاری است. بچه های بیشتری را به مدرسه تعطیلات دعوت کنید و   2مهمترین درس در این برنامه، درس شماره  

تی اگر این تنها کاری باشد که می خواهید انجام دهید، مدرسه تعطیلات آن کار  د. حبه آن ها این فرصت را بدهید تا زندگی خودشان را وقف عیسی کنن 

اشت! و  مهمی است که موفقیت را برایتان به ارمغان می آورد. جلسات با آدم هایی از بهشت را تصور کنید که در مدرسه تعطیلات شما حضور خواهند د

 ها خشنود خواهد شد و او آموزش را بسیار دوست می دارد!  بچه  تصور کنید که خداوند چقدر از شما به خاطر دعوت این

ورات  ما دعا می کنیم که تا زمانی که از دستورات سرورمان پیروی می کنید و تلاش می کنید تا از همه ملت ها شاگردهایی آموزش دهید که از دست 

در بخش کودکان این نیست که در زمان تطعیلات همانند پرستار بچه   ف ماخداوند پیروی می کنند، خداوند نیز به مدرسه تعطیلات شما برکت ببخشد. هد

مراقب آن ها باشیم، بلکه هدف استفاده از هر فرصتی برای تعلیم آموزش های خداوند به کودکان  

است. تیم خود را جمع کنید تا به تعلیم های مدرسه تعطیلات ما عمل کنید، سپس خواهید دید که  

 را دگرگون خواهد کرد.  شما خداوند چگونه زندگی 

 شما اینجایید تا زندگی ها را تغییر دهید؛ ما اینجاییم تا به شما در این راه کمک کنیم.  

 انجمن »کودکان مهم هستند«.از طرف کل تیم 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 .شجاعت خداوند را در اولویت قرار می دهد  .1

: خانه و مدرسه جدید ۱دانیال 

وسیلهٔ تجدید افكار، وجود شما بلكه به جهان نشوید شكل این همانی روم

تغییر شكل یابد تا بتوانید ارادهٔ خدا را تشخیص بدهید و آنچه را كه مفید و 
.پسندیده و كامل است، بشناسید

 

 شجات، توکل به خدا می آورد 2. 

: آزمون آتش ۳دانیال 

ری مزام

 ۲:۴۷مزمور   
 ن اوست« تنها پادشاه اعظم در سراسر زمی »زیرا خداوند متعال، یکتاست ، 

 

 شجاعت، حقیقت می آورد .3

:رویایی با اتفاقات بد ۴دانیال 
   6:13قرنتیان   1 

 »عشق از زشتی ها سرباز نمی زند، بلکه عشق از حقیقت شکوفا می شود.« 

 شجاعت، دیگران را اولویت قرار می دهد  .4

 : سبب نجات مردم قومم استر 

» این است معنای واقعی عشق. عیسی مسیح جان خود را به خاطر    3:16 یوحنا  1

 ما از دست داد و ما باید جان خود را فدای براداران و خواهرانمان کنیم.«

 

 شجاعت باعث ثابت قدمی می شود.  .5

 : عبادت های روزمره و قفس شیردانیال 

خداوند را انجام دادید،  » شما باید ثابت قدم باشید تا وقتی خواست   10:36عبرانیان 

 داده است،  دریافت کنید.«  آنچه را که او وعده 

 

 

 

  

 چکیده 



 

 

 

 

 

 

 

 مدیر
، وظیفه اصلی شما گرداندن مدرسه تعطیلات است. با وجود تمام برنامه ریزی ها، زمانبندی ها و انجام هماهنگی لازم بین داوطلبان،  VBSبه عنوان مدیر 

تفرقه نخواهید داشت. از افراد داوطلب جهت استخدام استقبال کنید و بخش های مختلف مدرسه را به آن ها بسپارید تا  زمانی برای انجام فعالیت های م

 نجام دهند.   ضوی از کلیسای شما باشند. اینکار باعث افزایش هیجان در برنامه شده و به اعضای کلیسا کمک می کند تا به بچه ها رسیدگی های لازم را اع

 استخدام  

بلکه به صورت شخصی با آن ها  چقدر نیرو که می توانید از افرادی که به کلیسایتان می آیند، استخدام کنید. از آن ها درخواست کمک عمومی نکنید  ره

 گفتگو کنید. شاید در کلیسا کسی باشد که از درس دادن واهمه داشته باشد اما دوست داشته باشد برای بچه ها کاردستی درست کند.  

 به برخی از شغل های موردنیاز در مدرسه اشاره می کنیم:  دامه در ا

• MC " ، ری تواند مد یم -مراسم"   کارشناس ارشد VBS  باشد 

 ( هر کسی می تواند گوینده باشد) ندهی گو ک ی و  «شتر»  شی نما ی/ عروسک گردان برا  گری باز 2 •

 اکشن به کودکان  ی آموزش آهنگ ها یبرا  یقی رهبر موس •

 نیز برای این منظور انتخاب شود  VBS ری تواند مد یم -  در این کلاس حضور دارندکه همه بچه ها با هم  یس اصلر دبرای معلم  •

 دانش آموزان و بحث با دانش آموزان بزرگتر یکتاب ها ی کلاس براایستگاه معلم  •

 بازی در نمایش ها در ایستگاه »دانیال«  برایو استر   دانیال نقش های  یبرا گری باز 2 •

 دانیال  ستگاهی ا نمایش ها در ت ی فعال مدیر •

 مدیر بخش کاردستی ها •

   وعده انی متهیه هماهنگ کننده  •

 ها  ی باز مدیر بخش  •

یقی می توانند در  هر چه تعداد نیروها بیشتر باشد، می توانید یک یا چند مددکار داشته باشید که با دانشجوهای جوان تر کار کند و همچنین در ایستگاه موس

 یه تجهیزات سمعی و بصری کمک کنند و یا آموزش های لازم را انجام دهند.  ته

 

 آموزش

خواهند شد.  داوطلبان شما در صورتی که بخوبی تفهیم شده باشند که چه وظایفی به عهده دارند، از اینکه کاری برای مدرسه انجام دهند، بسیار خوشحال  

نید دئوهای موجود در کانال یوتیوب آموزش های لازم به داوطلبان را ارائه دهید. سعی کیک روز را جهت آموزش اختصاص دهید و از طریق وی 

 در اختیارشان قرار دهید.   VBSاطلاعات کاملتری از 

https://www.youtube.com/c/Childrenareimportant 

 دعوت و انجام امور ثبت نام

VBS   کسی ملاقات کنید که به شما بگوید به خاطر حضور در مدرسه ی شما، به عیسی  ید با یک فرصت عالی برای الهام بخشی به مردم است. تصور کن

را فقط به بچه های کلیسا محدود نکنید. پروموشن هایی ایجاد کنید و از کودکان بخواهید تا همکلاسی های خود   VBSیمان آورده و از او پیروی می کند! ا

اگر تعداد افرادی که در مدرسه ثبت نام کرده اند کم است، از والدین ملحق می شود، یک جایزه بدهید.  VBSرا دعوت کنند و به هر بچه ی جدیدی که به 

 دعوت کنید تا بورس تحصیلی راه بیاندازید و از این طریق دوستان فرزندان خود را به دین مسیحیت دعوت کنید.  

 چگونه از این مطالب استفاده کنیم؟

 گ



ز ثبت نام کرده اند تا در صورت نیاز بتوانید  دهید تا مشخص شود چند دانش آموزودتر از زمان موعد شروع فعالیت مدرسه، کارهای ثبت نام را انجام 

 کمک های لازم را بگیرید.  

 زمانبندی 

روز یکسان است. شما آزادید تا هر طور که می  5زمانبندی در تمام این 

 خواهید زمانبندی را تنظیم کنید.  

 

 هر روز را با حضور تمامی دانش آموزان شروع کنید

 سته جمعی( ) د شروع  •

 دعا •

 اری( آواز ) اختی  •

تشویق ها / توجهات معرفی  •

نمایش شتر •

آواز  •

درس  •

 

پیشنهاد می کنیم بین نمایش شتر و درس اصلی چند ترانه اجرا کنید تا به  

 کودکان فرصت تحرک و جابجایی دهید.  

 سپس دانش آموزان را برای ایستگاه چرخش به چند گروه تقسیم کنید.  

 

 ای سنی( چرخش ) گروه ه •

کلاس درس در قصر ) کتاب های دانش آموزان(  •

نمایش با دانیال   •

دانیال ، استر  –نمایش  •

عالیت  ف •

 کاردستی در امپراطوری   •

می توانند در فعالیت های اعلام شده، حضور به  سپس همه دانش آموزان 

 عمل آورند.  

 همه با هم، گروه های سنین بالاتر: 

 درست کردن اسنک 

 تیاری( آواز خواندن ) اخ

 بازی

 روز را با یک بررسی اجمالی از درس امروز و خواندن دعا به پایان برسانید.  

 



 نمایش شتر 

 

نمایش در هر روز است! اولی یک نمایش عروسکی با دو عروسک شتر   2دارای  VBSاین 

است که با حضور همه بچه ها در اول روز انجام می شود. دومی مصاحبه با بازیگر نقش  

ر ایستگاه بعدی است. جهت مطالعه بیشتر در مورد نمایش دانیال به بخش اطلاعات  دانیال د

 ایستگاه چرخش مراجعه کنید.  

های شما بدون شک عاشق این خواهند شد که این دو شتر را که با هم دوست نیز هستند، را  بچه 

اصلی درس   بیشتر بشناسند! این نمایش های اورجینال به این هدف طراحی شده اند که مفهموم

را به نمایش بگذارند. شما در هر نمایش به دو عروسک گردان شتر و یک گوینده در پشت  

   صحنه نیاز دارید. 

کاملوت : پسر بچه شتری است که دوست دارد اذیت کند، بوی بدی می دهد و همیشه   •

گرسنه است. 

رقصیدن را دوست دارد   گاهی سست است اما خدا، چیزهای دخترونه وکاملیا: دختر بچه شتری است که  •

گوینده •

خنده دار به نمایش اضافه کنید و یا نمایش را را با توجه به نیاز خودتان  می توانید اسم شخصیت ها را به هر اسمی که دوست دارید تغییر دهید، بخش های  

دقیقه باید در روز به تماشای نمایش بشینند.   8( حدود  دقیقه به ازای افزایش سن  1تغییر دهید. اما لطفا توجه کنید که بچه ها بسته به سن شان ) حدود  

 ها منتظر ادامه نمایش در روزهای آتی خواهند ماند. پس داشتن سرگرمی و شادی را فراموش نکنید! نمایش را بعد از این زمان تقریبی متوقف کنید و بچه

گذاشته ایم، عروسک های خود را بسازید. همچنین می توانید ویدئوی   VBSبا استفاده از الگوهای نمونه ای که به صورت رایگان در وبسایت برای این 

  نجا تماشا کنید:نحوه ی دوختن این عروسک ها را در ای 

 کنندگان / تشویقیه جلب توجه

. زمانی که اسم این درس را به زبان می آورید، به عنوان مثال،  یجاد کنیم تا توجه همه را به خود جلب کندما تلاش کرده ایم تا هر روز فعالیتی را ا

آغاز روز به   »شجاعت، خدا را در اولویت قرار می دهد«، از بچه ها بخواهید که در طول فعالیت های روز آن را تکرار کنند. نحوه جلب توجه را در 

که آن را در طول روز تکرار کنند. اگر موضوع برایتان واضح نیست می توانید ویدئوهای ما را در یوتیوب  آن ها بخواهید دانش آموزان بیاموزید و از 

 تماشا کنید تا بیشتر به نحوه انجام این کار آشنا شوید.  

  

https://youtu.be/G7NWA7VUZAI


 ایستگاه های چرخشی 
 

یره به تعداد همه دانش آموزان ندارید. بچه ها را  شماست به همین خاطر نیاز به داشتن مداد، چسب و غ VBS»ایستگاه چرخش« روشی برای سازماندهی 

روی کتاب دانش آموزان   Mediumس  یا بیشتر گروه تقسیم بندی کنید و از آنها بخواهید فعالیت های چرخشی انجام دهند. به عنوان مثال، اگر کلا  3به 

) پیشرفته و   Advanced and Difficult، از بچه های کلاس در حال کار کردن برای ایستگاه »نمایش با دانیال« هستند Easyکار می کند و کلاس 

و یا کسی که سرپرست ایستگاه است ساعت را  دقیقه به طول می انجامد. مدیر  20سخت( بخواهید تا کاردستی ها را آن ها درست کنند. هر ایستگاه تقریباً 

   دقیقه اعلام می کند تا گروه ها بچرخند. 20نگاه می کند و بعد از گذشت 

دقیقه بچرخند. اینکار به دانش آموزان این اجازه را   20اگر فضای کافی داشتید، همان فعالیت را در مکان فعلی انجام دهید و اجازه دهید دانش آموزان هر  

روه را تغییر دهید. اما از آن  نیاز نیست دانش آموزان جابجا شوند اما فعالیت هر گ ا دقایقی وایستاند و سپس حرکت کنند. اگر فضای کافی ندارید،می دهد ت 

 خود بلند شوند، حرکات کششی انجام دهند تا فعالیتی نیز داشته باشند.   ها بخواهید که از جای 

 به عنوان مثال: 

 

 ثانیه اول  20      دقیقه اول  20

 پیشرفته و سخت  

 متوسط      آسان

 

وعده   انی م هر ازگاهی برنامه خوردن .اضافه کنید ی چرخش ستگاهی به عنوان انیز ا ها ر ی مختلف ، باز یگروه سن  4 می تقس ی، برا  دی دار یکاف ی اگر فضا

 نیز در برنامه های خود بگنجانید.  را 

 

  ادی  عی سر یلی . بچه ها خسعی کنید آن برنامه را در همه روزها حفظ کنید، تصمیمات لازم را گرفتیدمختلف  یها ستگاهی که درباره برنامه و مکان ا یهنگام

       .قدم بعدی شان چیست، حتی خیلی زودتر از معلم ها یاد می گیرند.دانند که  ی و م دن ری گ یم

 در ایستگاه قصر، از میز و نیمکت های مناسب استفاده کنید.  

 

 



 

 

 

 کلاس در قصر 
 پازل ها 

در این ایستگاه، دانش آموزان از طریق پازل های موجود در کتاب دانش آموزان، حسابی  

 ند شد. کتاب های ما برای این سنین طراحی شده اند: سرگرم خواه

 سال   6تا   4  –آسان 

 سال   9تا   7  – متوسط 

 سال  12تا   9  –دشوار 

 سال  13بالای   – پیشرفته 

 

 تکالیف 
روز را انجام  ماجراجویی شترانه، هر درس یک تکلیف مشخص دارد تا بچه ها، درس آن روز را تمرین کنند. از بچه سوال کنید که آیا تکلیف دی  VBSدر 

ها گوش نکنید، و خودتان را گول نزنید.   » فقط به کلمه  1:22داده اند یا خیر، سپس برای تکلیف جدید، راه حل های موجود را به آن ها نشان دهید. جیمز  

 کاری که باید را انجام دهید.« 

 

 سوالات بحث و گفتگو 
کتاب مقدس یاد گرفته اند را در  آشنا می شوند و شاید تمایل پیدا کنند تا درس هایی که از  کودکان هر چه بزرگتر می شوند، با پیچیدگی های زندگی بیشتر

ر این درس، ما برای بچه های بزرگتر بخش پرسش و پاسخ در نظر گرفته ایم که به آن ها کمک کنیم از طریق پاسخ دادن  زندگی واقعی شان پیاده کنند. د

تجربه کنند. پاسخ به سوالات را سریع در اختیار دانش آموزان قرار ندهید و بگذارید  یرند را در مسائل واقعی ، آن چه در درس یاد می گبه این سوالات

خود   ند، تا چیزی که یاد گرفته اند را به خاطر بسپارند. اگر امکانش بود، پاسخ سوالات را به هیچ عنوان ندهید اما به بحث ها جهت بدهید تابچه ها فکر کن 

تاب  یجه گیری های درستی برسند. آن ها را تشویق کنید که به کاربرد موضوع درس در زندگی واقعی فکر کنند نه فقط حقایق تاریخی کبچه ها به نت 

بزنند. دانش   مقدس. جوی از اعتماد در کلاستان ایجاد کنید تا دانش آموزان برای گفتن ایده ها و افکارشان احساس امنیت کنند و بدون ترس و واهمه حرف

 آموزان اگر شخصاً و صادقانه به سوالات پاسخ دهند، رشد و بلوغ بیشتری خواهند داشت.  

 

 نمایش با دانیال 

فعالیت داریم که تقریبا اندازه مابقی ایستگاه ها    2این ایستگاه  در  دانیال،نمایش با 

یک فعالیت برای  نمایش با دانیال را خواهیم داشت و سپس اول یک  زمان می برد. 

  دانیالبچه ها از ملاقات با دوستان ما  بچه ها انجام می شود. به تقویت درس  کمک

برای لباس پوشیدن   از روش های جذاب .و استر از کتاب مقدس لذت خواهند برد

یک مقام بلندپایه است که   دانیال .ها استقابل کنیدبازیگران داوطلب برای ایفای نقش 

استر   .استتحت پوشش خود قرار داده  امپراطوریهای بابل ، مادها و فارس را 

  داده نمایش نامه ارائه ما چند روایت برای این  .ملکه زیبای امپراتوری پارس است 

د  اگر افراد کافی دارید ، می توانی  .تغییر دهیدتان مصاحبه با معلم  می توانید از آن ها استفاده کنید یا می توانید اجرای نمایش را بادر صورت تمایل  م که ای 

 .شادراخ ، مشاخ ، و عابدنگو یا پادشاه نبوکدنصر برای دیدار دعوت کنیدشخصیت های  از 

 

بعد از گذارندان بخش نمایشی، این فعالیت را با بچه ها انجام دهید. اینکار، ابزاری سرگرم کننده است که  

ت با درس مربوط به  کمک می کند تا بچه ها چیزی که یاد گرفته اند را به خوبی تمرین کنند. هر فعالی 

قط برای سرگرمی طراحی نشده  خودش می آید. نکته مهم بخش فعالیت این است که لزوماً این فعالیت ها ف

این امکان را به دانش آموزان می دهد تا فکر کنند و در برابر موقعیت های مختلفی که قرار می  اند، بلکه 

 گیرند، بازتابی درستی از خود نشان دهند.  



 

 

 

 کادرستی ها در امپراطوری 

در ایستگاه کاردستی ها در امپراطوری، کلی سرگرمی خواهید داشت، 

زمانی جهت انجام تمرینات خلاقانه با کاردستی. هر کاردستی  

مخصوص کم سن تر ها و بزرگترها طراحی شده است. همه بچه ها از  

 سر هم کردن آن ها لذت خواهند برد.  

  

 

 

 

 

 

 بازی های باغچه ای 

ازی، کامل نخواهد شد! در این  ه تعطیلات بدون انجام برسمد
ایستگاه، بازی های جالب و کلی انرژی دریافت خواهید کرد. بچه ها  

از بازی کردن لذت می برند و همیشه آماده بازی هستند. بازی ها 
نیاز به مواد اولیه ساده و اقتصادی دارند که به راحتی قابل تهیه 

 ت ببرید!سه از تجربیات جدیدتان لذکردن هستند. در این مدر

 

 

 

 

 

 

 ضیافت سلطنتی 

در این ایستگاه، می توانید میان وعده هایی سالم، خوشمزه و اسنک 
هایی وسوه انگیز درست کنید. حتی این انتخاب را نیز دارید که 
دستور غذاها را به هر چیزی که مطمئن هستید که مواد اولیه آن  

است، تغییر دهید. بچه ها نه  اقتصادی و به راحتی قابل دسترس
به آن ها فرصت آشپزی داده  ند برد بلکه تنها از خوردن لذت خواه

 می شود که در راستای تقویت درسشان نیز کمک می کند. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایدها های بیشتر 

 آجری  دیوار

دیوارهای آجری جهت تزئین و  

 شبیه سازی دیوارهای کاخ 

 فعالیت  چرخ

یک گردونه درست کنید و  

فعالیت هایی که بچه ها باید  

تمرین کنند را روی آن  

این گردونه می تواند  بنویسید، 

به عنوان یک وسیله دکوری  

ربردی مورداستفاده قرار  کا

 بگیرد.

 مقوایی  شتر

نیمکت ها و  برای تزئین 

میزهای کار می توانید چندتا  

 شتر مقوایی درست کنید. 

 

  کاخ در ناهار

 

بچه ها تاج  می توانید بر سر 

بگذارید، میزی را با یک  

رومیزی زیبا بیارایید و از بچه ها  

دعوت کنید تا میان وعده خوشمزه  

خود را دور میز با فرض اینکه  

دارند ناهار سلطنتی می خورند،  

 وش جان کنند. ن 

 

  کوره

با کاغذرنگی و جعبه مقوایی  

کوره ای درست کنید تا به  

عنوان بخشی از دکوراسیون  

اتاق استفاده کنید. در عین حال  

بچه ها می توانند با آن سرگرم  

 هم بشوند. 

عکس  قاب  

محلی را برای عکس گرفتن آماده کنید تا کودکان بتوانند 

سلفی بگیرند. از خود    

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

دانیال  شیرهای  

وایی را با گذاشتن کاغذهای  یک جعبه مق

ره ها تزئین کنید تا خاکستری یا قهوه ای در دیوا

شبیه به دیوار به نظر برسند. در ته جعبه یک  

عکس از چند تا شیر و یک مرد که همان دانیال  

است، قرار دهید. این جعبه بخشی از دکوراسیون  

کلاس شما خواهد بود و می توانید از آن در  

ی خود استفاده کنید. فعالیت ها برخی از   

 کاغذی  آتش

فرش ها یا پتوهای رنگی رنگی را به صورت دایره ای  

روی زمین قرار دهید. چندتا بالشت بر روی آن ها قرار  

دهید و یک آتش کاغذی نیز درست کنید و در وسط این  

دایره قرار دهید. از این فضا برای کپ زدن در مورد  

   ستفاده کنید.ا  VBSزندگی قهرمانان 

 

 کاغذی  های باغ

باغ های معلق بابل می توانند  

الهام بخش تزئینات و فضای  

کلاس باشند. بچه ها این حس  

را خواهند داشت که در بابل  

 زندگی می کنند. 

پادشاه  تخت  

یک صندلی را انتخاب کنید و  

آن را با تزئین شبیه تخت پادشاه  

 کنید. 

 میخی  تزئینات

با دانش آموزان چند تا کاردستی با  

تداعی خط میخی بر روی آن ها  

بسازید و آن ها را به عنوان تزئیات  

 اصلی در سرتاسر اتاق قرار دهید. 

 



 

 

 

 

 1تشویقیه شماره   /ه کردن جلب توج

»شجاعت، خداوند را در اولویت قرار می دهد« 

»شجاعت« = بازوها را با مشت گره کرده بلند کنید. .

»خداوند را در« = دوبار دست بزنید  .

»اولیت قرار می دهد« = به آسمان اشاره کنید.  .

 1آیه خاطره انگیز 

یابد تا بتوانید ارادهٔ خدا را تشخیص بدهید و آنچه را  هٔ تجدید افكار، وجود شما تغییر شكل وسیلشكل این جهان نشوید بلكه به همانی روم

.كه مفید و پسندیده و كامل است، بشناسید
 

 : مسابقه شتر 1نمایش 
 ه؟ ی ، اون بو چ اوه مسابقه بزرگ را تماشا کنم. قرار است این ، به آن شترها نگاه کن! خوشحالم که   یشود: وا  یوارد صحنه م ای کامل

، می توانم  ، خانم می توانم بسیار قدرتمند در مسابقه حاضر شومکه خوشبو کننده بزنم. من یادم رفت من امروز  دی شود: ببخش ی وارد صحنه م  کاملوت

 ؟نامتان را بدانم
 هستم. و شما آقا؟  ای ل: من کامای کامل

دوباره  و  ، خوردم زمین)نفس نفس زدن!(  ه امدی و دو  ه امدی و دو  ه امدی و دو ه ام دی : دوه ام کرد نی را تمر کل سال، آماده مسابقه است! من  کاملوت: کاملوت

 در سر گذارندم.  دویده ام و گاهی اوقات آب نوشیدم و در مورد گیف های دویدن توی گوگل سرچ کردم و رویای دویدن را فقط
 اوه، چقدر تلاش کردی! اون کیه پشتت؟ : ای کامل

چیزی که هیچ وقت نفهمیدم اینه که اون چرا برای من مثل استادم هست. آهای، شنیدم که چند تا   ؟ دیدیش،  می هست  7شماره و من  دوست روباتم: کاملوت

 د،؟  شتر بزرگ اون سمت ها دارند در باره یک قرص صحبت می کنند که می تونه هر شتری رو قدرتمندتر و سریع تر کند. فکر کنم اسمش .... سِردوی 

استروئید را اشتباه تلفظ می کند( . یک ذره تقلب به کسی صدمه وارد نمی کنه، موافقی؟ من که گرفتار نمی شوم،   ود؟؟ ) کاملوت کلمهفالاپوید ب بِلفوئید؟ زِ 

 من خیلی سریع هستم، ها ها !!! 
ه بشی چه  فی نکنی. علاوه بر آن، چه برندکاملیا: اما اینکار نامردی در حق دیگرانه. فقط سعی کن بهترینِ خودت باشی و در حق دیگران هم بی انصا

 نشی، خدا با توست. همین بزرگترین بُرد دنیا نیست؟ 

 کاملوت: ) آهی کشید( حق با توئه . خب، من باید به خط شروع مسابقه برم! ) موقع رفتن، سکندری می خورد و می افتد( من خوبم!  

داره   27و بعدش شماره   1است، بعد به دنبال آن شماره   پیشتاز همه  3ب پیش بره! شماره  کاملیا: خب مسابقه داره شروع می شه، امیدوارم همه چی خو 

را پشت سر می گذاره... ووووو   1، شماره   27متر مونده... شماره  100تلاش می کند تا جایگاهش را حفظ کنه. فقط  3بهشون نزدیک می شه! شماره 

 ان می رسند!  به خط پای  1و شماره  27شماره   هست که برنده می شه! و به دنبال اون 3این شماره  

 کاملوت در حال نفس نفس زدن است. 

 کاملیا: همه تون خیلی سریع در پیست دویدید! دیدن شما خیلی جذاب بود. ازنظر خودت چطور بود؟ 

 کاملوت: حتی نزدیک برنده شدن هم نبودم! چهارم شدم. 

از دوپینگ استفاده کرده بودند   1و    27، 3متاسفانه شترهای شماره   شدیم که ه دست من رسیده، متوجه با توجه به گزارشی که ب گوینده مسابقه: صبر کنید! 

 برنده مسابقه است!  4و به همین دلیل رد صلاحیت می شوند! و باید اعلام کنیم که شتر شماره 

 کاملیا: کاملوت، تو برنده شدی!! 

 

خاطر این مسابقه صداقتم رو از دست می دادم، اما حالا احساس  ردی، کاملیا. تقریبا داشتم به کاملوت: واو!! خدایا شکرت! ممنون ازت که بهم کمک ک

و کمی آب می  خوبی دارم که این مسابقه رو به شیوه ای انجام دادم که خدا از من راضی باشه. اوه! چقدر تشنه ام! ) بینی خود را به پشت صحنه می برد  

 ام.  ه ام کافی است. حالا خیلی گشنهنوشد.( آخیش! آنقدر آب برای کل هفت 
 

 

 
t 

: خانه و مدرسه جدید 1دانیال   



 1درس اصلی 

خوش آمدید! ما قرار در این مدرسه یاد بگیریم که چطوری به خاطر خدا شجاع باشیم! در خیلی سال پیش، قوم بنی اسرائیل توسط پادشاه    VBSبه این 

ند  شور خارجی و در میان آدم هایی که خدا را نمی شناختند، مجبور شدنبوکدنصر به اسارت گرفته شدند و بابل برده شدند. چقدر بد! بندگان خدا در یک ک 

دهند. اما خدا با    زندگی کنند. مشابه به این داستان، ما هم در جهانی زندگی می کنیم که مردم خدا را نمی شناسند و یا تلاشی برای دنبال کردنش انجام نمی

نار ما حضور دارد. همه بگویند، »  اد؛ به همین ترتیب، خدا با ما هم هست و در این دنیای فاسد در کقوم بنی اسرائیل بود و کارهای جالبی برایشان انجام د

 شجاعت خداوند را در اولویت قرار می دهد«  

از شما خواسته که   آیا تا بحال در مدرسه به شما لقبی را انتصاب داده اند؟ تا حال برایتان پیش آماده که چیزهای ضد خدا بهتان آموزش بدهند؟ تا حال کسی 

؟ همه ی این اتفاق ها توی بابل اتفاق افتاده است. پادشاه نبوکدنصر بهترین جوانان اسرائیل را از اسرائیل  کاری که می دانید نادرست است، را انجام دهید

ه ای جوانان، دانیال قصه ی ما، حنانیا، میکائیل و  گرفت و آن ها را در دانشگاه بابل ثبت نام کرد تا یاد بگیرند چگونه باید به پادشاه خدمت کنند. از جمل

 . همه بگویند: » شجاعت خداوند را در اولویت قرار می دهد.«آزاریا بودند

نام هایشان را   پادشاه نام آن ها را عوض کرد، به آن ها چیزهای جز قوانین خدا آموخت، و به آن ها غذاهای مختلفی خوراند. این مردان جوان اجازه دادند

در  . برخلاف دستورات خداوند بود رد غذا خوردن ایستادند و امتناع کردند چون در مو عوض کنند و با آرامش به دستوران آن ها گوش می دادند، اما 

یم و در کل ما  دنیای امروز ما نیز چنین است، همه تلاش می کنند تا مارو مجبور کنند دروغ بگوییم، تقلب کنیم، دزدی کنیم، نسبت به دیگران بدخواه باش

از تمام این کارها نهی کرده است و ما باید به فرمان او گوش دهیم و علیرغم فشار جهان، باید از را به سمت پرستش غیرخدا سوق دهند. خداوند ما را 

 همه بگویند: » شجاعت خداوند را در اولویت قرار می دهد.« فرمان خداوند اطاعت کنیم. 

مایش کند تا ببینند آیا سالم است یا خیر. شما نیز می  روز غذا را آز 10ها بود خواست که   کرد. او از مردی که مسئول آن دانیال بسیار خردمندانه عمل 

ت خداوند را  توانید از خداوند درخواست خرد و هوش کنید تا بدانید چگونه باید در برابر هر آنچه جز فرمان خداست، مقاومت کنید. همه بگویند: » شجاع

 ت قرار می دهد.« در اولوی 

خدمت پادشاه درآمدند، در دولت و امور اداری مشغول به کار شدند. آن ها به قدری کارشان را درست  بعد از تمام شدن دوره دانشگاه، مردان جوان به  

تر سازند. مسیح می گوید کسانی که به خدا  انجام دادند که به مقامات بالا ارتقا یافتند تا جایی که می توانستند امور مردم را در دست بگیرند و اوضاع را به

ن این جهان هستند. خداوند، شما را در جایی قرار می دهد که بهترین جای ممکن برای نشان دادن نور الهی به جهان است، چه در  ایمان دارند، چراغ روش

که در مدرسه، در خانه و یا در هر جایی که هستید، تا   سیاست باشید، چه در آموزش و یا حکومت داری. خداوند از شما شروع می کند حتی همین الان

همه بگویند: » شجاعت  ایی بهتر برای زندگی کند. مهم نیست چکاری انجام میدهید، خداوند را اولویت قرار دهید و از دستورات او پیروی کنید. دنیا را ج

   خداوند را در اولویت قرار می دهد.«

 

 

 

 1کاردستی در امپراطوری  

قلب

 

 

 

 مواد اولیه 
 سانتی متر  50تاب دار،  * ربان 

 * کاغذ برای کشیدن قلب 

 * متنی با نوشته ی آیه از کتاب مقدس 

 * چسب 

 * وسایل رنگ آمیزی 

 دستورالعمل
 *کاغذ را شکل قلب ببرید. آن را با رنگ های دلخواه رنگ آمیزی کنید

 ا وسط قلب بچسبانید.لب بچسبانید. نوشته ی خود ر* هر دو سمت ربان را چسب بزنید و به پشت قسمت بالایی ق

 ایستگاه چرخش 



 

 1کلاس درس در قصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1پرسش و پاسخ 
چرا بعضی کارهای اشتباه »خوب« است، چون همه آن کار را انجام میدهند؟  .

 قول دادن چیزهایی که نمی توانیم بهشان عمل کنیم.    به عنوان مثال: آبنبات دزدی، ریختن آشغال در بیرون، دروغ گفتن برای جلوگیری از تنبیه شدن،

چرا پادشاه این پسران را انتخاب کرد؟ خداوند چه چیزی در آن ها می دید که با دیگران فرق داشت؟  .

 .   4-1:3قوم بنی اسرائیل بودند. دانیال    آن ها باهوش ترین و بهترین افراد 

 1:17طا کرد. دانیال همین دلیل این استعداد و توانایی را به آن ها اع خداوند آن ها را نسبت به خود با ایمان دید و به 

خداوند چه قابلیت هایی به من داده است؟   .

 استعدادها، توانایی ها، میراث. میوه ی روح، 23-5:22  به عنوان مثال: سوره ی قال 

قرار دادن خدا" چگونه است؟  ت ی"اولو  .
 دوستان.   ی، اطاعت از خدا به جا  نگرای با د یمثالها: اعتراف و استرداد ، آشت 

آدم های توی قصه چه کسانی بودند؟  .

 عابدنگو( جواب : پادشاه نبوکدنصر، دانیال، حنانیا، میکائیل و آزاریا ) یا بلتسزار، شادراک، مشاخ و 
 



 1تکلیف 
 کنید، سپس در تمام روز از او اطاعت کنید.  به چیزهایی فکر کنید که در انجام آن ها برایتان اطاعت از خدا، سخت است. از خدا درخواست یاری

 

 1نمایش با دانیال 

 

 

خاطرش شغلش به عنوان یکی از افسران عالی رتبه دارد، وقتش را آزاد کرده  معلم: چقدر هیجان انگیزی است که دانیال با وجود مشغله ی زیادی که به  

 یال خوش آمد بگویید.است تا با ما در مورد زندگی اش صحبت کند. همگی لطفا به دان 

ما یه قرار  دانیال: سلام به همه. من دانیال هستم و خیلی خوشحالم که شماها را ملاقات می کنم. بسیار هیجان زده شدم وقتی که دستیارم بهم گفت که 

می توانید دارید. هیچ کدامتان ن مصاحبه در یک کلاس درسی دارم که پر است از دانش آموزان کنجکاو. همه ی شماها پتانسل های بالقوه ی بسیاری  

ایتان تعریف تصور کنید که خداوند چه چیزهایی برایتان ذخیره کرده است. من هم هیچ تصوری از آنچه خداوند برایم مقدر کرده بود، نداشتم. بگذارین بر

ها خدایان دروغین را عبادت می  اما خیلی ازاسرائیلی کنم... وقتی جوان بودم، من و دوستانم در اسرائیل زندگی می کردیم. ما عبادت خدا را می کردیم، 

یی شنیده بودیم  کردند که نه می توانستند بشنوند نه سخن بگویند و نه حتی کاری کنند. من از خانواده ای اشرافی بودم و در مورد پادشاه نبوکدنصر چیزها

هیچ عنوان تسخیر نخواهیم شد. « آن ها در حال گوش  می گفتند که » ما به که در آن زمان در حال فتح سرزمین های شرق ما بود. رهبران جامعه دائما 

که ادعا می کردند شما هر کاری انجام دهید، چه از دستورات الهی سرپیچی کنید چه اطاعت کنید، از شما حمایت خواهد  دادن به پیامبران دروغین بودند 

سخیر خواهیم شد و به بردگی گرفته خواهیم شد. من هم تصورم این بود  سط پادشاه نبوکدنصر ت کرد. ارمیا و تعدادی دیگر همچنان اصرار داشتند که ما تو

ی در بابل  که ما یا خواهیم مرد یا به اسارت خواهیم رفت... خب تصور کنید چه سورپرایزی شدم وقتی که آن ها من و دوستانم را گرفتند و به دانشگاه

آمدیم. ما تصمیم گرفتیم تا در موقعیت شغلی که خداوند به ما اعطا کرده است تمام  م سپس به خدمت شاه درسال درس خواندی   3بردند! ما آنجا به مدت  

گذاشتند،   تلاش خود را بکنیم. گاهی اوقات بسیار سخت بود، مثلا وقتی که آن ها نام های الهی ما را به نام هایی که بر روی خدایان دروغین خود می

ر. اولش حتی نمی توانستم تلفظش کنم و یک سری آیین های عجیب و غریب در مدرسه آموزش می دادند.  ید من شده بود بلتسزاتغییر دادند و مثلا نام جد

تیم تا خدا را در  اما وقتی گفتند که باید غذایی را بخوریم که اصلا پیش بینی آن را نکرده بودیم، تصمیم گرفتیم که از خط قرمزمان عبور کنیم. تصمیم گرف

ندهیم که کجا هستیم و تحت هر شرایطی از دستورات خداوند اطاعت کنیم. مردی که مراقب ما بود می ترسید که غذای ما را   ت قرار دهیم و اهمیتیاولوی 

ودیم و خداوند به  ب عوض کند. من از او خواستم که تنها برای چند روز اینکار را انجام دهید، و جواب داد! به این ترتیب ما نسبت به سایر جوانان، سالم تر 

یک مصاحبه شغلی با پادشاه داشتیم. همان احساسی را داشتم که وقتی قرار بود  کمک کرد تا در مدرسه خوب ظاهر شویم. پس از فارغ التحصیلی ما 

درآورد و ما از  ما را به خدمت خودش  خانواده ام برای اولین بار با پادشاه اسرائیل ملاقات کنند ، اما قوانین در بابل کمی متفاوت تر بود. بگذریم، پادشاه

 آن موقع در امپراطوری او مشغول هستیم.  

 معلم: آیا گمان می کردید که روزی مقام عالی رتبه ی دربار بشوید؟  

ت انجام دهید. مردم  دانیال: نه، اصلا. تلاش نکنید که به آدم بزرگی تبدیل شوید تنها کافی است خدا را در اولویت قرار دهید و کارتان را به نحو احسن 

 ودشان متوجه خواهند شد و خدا نیز پشت شماست.  خ

 معلم: دانیال عزیز، ممنون که دعوت مارو پذیرفتی. می دانم که وقتت بسیار پر است و باید به برنامه هایت برسی. فردا می بینیمت. 

 1فعالیت 
 اولویت ها 

 

تا   5ن هرمی همانند شکل روبرو بکشند و بر روی این هرم، به هر کدام از دانش آموزان کاغذی بدهید تا بر روی آ

از اولویت های زندگی خود را مشخص کنند. قبل از اینکه اولین اولویت را بنویسند، تشویقشان کنید تا خدا را  
شان مرور کنید ) او نجات دهنده، راهنما، قدرت مطلق  اولویت قرار دهند. گفته ی کتاب مقدس در مورد خدا را برای 

د.( سپس از دانش آموزان بخواهید که اولویت های خود  است و بسیار مهربان بوده و به ما همواره عشق می ورز 
 را بنویسند و با یکدیگر به اشتراک بگذ ارند.  

 

 



 

 1ضیافت سلطنتی 
 یچ تاج ساندوی

 مواد اولیه: 

یک قرص نان  •

کاغذ •

چاقو  •

( چاشنی های دلخواه ) ژامبون، سبزیجات و یا مربا •

 دستورالعمل: 

از یک قالب کاغذی تاج مانند استفاده کنید.   .

با تکه های نان و مخلفاتی که دارید یک ساندویچ درست کنید .

قالب تاجی را روی ساندویچ ها قرار دهید و آن را به صورت تاج های کوچک برش دهید.  .

ن می توانی از اولین ضیافت سلطنتی تان لذت ببرید! آماده ای! اکنو
 

 1های باغچه ای   زیبا

 روشنایی جهان بودن
کلاس را به دو تیم تقسیم بندی کنید. یک لامپی را زیر پارچه ای ضخیم روشن کنید و مراقب باشید  

چراق اصلی اتاق را خاموش کنید و از یکی از بچه های هر تیم  که آتش سوزی راه نیاندازید. سپس 

قدر تکرار کنید تا به همه بچه های تیم این شانس داده شود.  بخواهید که دنبال نور بگردد. بازی را آن 

که ما روشنایی جهان هستیم، پس نباید باعث خاموشی   توضیح دهید که عیسی مسیح به ما گفته بود 

اید به اطاعت کردن از دستورات خداوند ادامه دهیم . ما باید بخاطر خداوند،  این روشنایی شویم و ب 

 شجاع باشیم! 

 

ید...شتر می گو
معلم یل بچه ها به ترتیب »شتر« می شوند. این شخص در یک عمل همه ی افراد را مدیریت می کند، به  

عنوان مثال، نحوه ی پریدن روی یک پا، یا صدای شتر درآوردن و غیره.  وقتی قبل از انجام کاری می  

ر حال تکرار کار قبلی  ی که ددر این حالت بچه ها هیچ کاری انجام ندهند، هر کسگوید » شتر می گوید...« 

باشد، می سوزد. به همه ی بچه ها شانس شرکت در این بازی را بدهید. برای افزایش هیجان به بازی،  

 سرعت بازی را افزایش دهید.  

 



                                         

 

 2جلب توجه کنندگان / تشویقیه 

 »شهامت از توکل به خدا می آید« 

= دستان خود را مشت کنید و یا دست در دست دوستتان دستانتان را مشت کنیدمت«  »شها .

»از توکل به « = دوباره دست در دست همه، دستانتان را مشت کنید ولی این بار پایینتر از قبل.   .

»خدا می آید« = به آسمان اشاره کنید  .

 2حفظ آیه 

ری مزام

 .کنداو پادشاه بزرگی است، بر سراسر جهان پادشاهی می  دز خداوند، آن قادر متعال باید ترسیا
 

: شتر در جنگ 2نمایش 

 ... 4، 3،  2، درسته   4، 2،3کاملوت: » به عقب قدم برمیدارد و در راستای صحنه چهار قدم برمی دارد( آها! 

 کاملیا: داری چیکار می کنی؟ 

 کاملوت: دارم قدم می زنم. تا حال قدم زدن ندیدی؟ 

 ی که تو انجام می دی، ندیدم.  ه این روشکاملیا: ب 

 امروز یک نفر شتر در ارتش استخدام کنند. ظاهراً، اسب های دشمن از بوی ما ترسیده اند.  قرار است کاملوت: خب،  

 کاملیا: اوه، نه، تو خیلی بدبو هستی و احتمالا انتخابت می کنند! 

ینه که، دوست دارم به کشورم کمک کنم،اما دوست ندارم به هیچ کس آسیبی برسونم.  منظورم ا جنگ برم.  کاملوت: می دونم، اما واقعا دلم نمی خواد به 

 نمی دونم چیکار کنم! خب... یکم سخته. 

 کاملیا:می خواهی چه تصمیمی بگیری؟ 

دام نکنه. ) تا حدی زیر پرده  هیچ کی پی هان شم و کاملوت: توی فکر اینم که پرواز کنم، اما از ارتفاع می ترسم. اوه، یه جایی هست که می توانم اونجا پن 

 ی صحنه ی نمایش پنهان می شود به گونه ای که فقط سرها و گوش هایش دیده می شود(  

 کاملیا: اوم.. من هنوز دارم می بینمت. 

یارم! ) یک پنکه دستی پشت کاملوت  کاملوت: اوه! باید دید اشعه ایکس را داشته باشی اگه منو می تونی ببینی. میتونم خودم را به شکل...یک طاووس در ب 

 نگه دارید(  

 کاملیا: یک طاووس گنده، مودار و زشت.  

 ه نمی دونم چطوری می تونم فرار کنم.  کاملوت: آهای! این حرف ها رو در مورد طاووس نزن! خب، روشم کار نکرد. دیگ

 ه ذهنمون نمی رسه، خدا می تونه به ما راهو نشون بده. کاملیا: باید دعا کنی و از خدا بخواهی که بهت کمک کنه! حتی اگه ما راهی ب 

وقتش رسید. باید برم ) از صحنه خارج می  کاملوت: خدای عزیزم، لطفا به من کمک کن و نجاتم بده! هر آنچه اتفاق بیافته، من به تو ایمان دارم. اوه، 

 شود( 

 کاملیا: بله، خدا به او کمک می کند.  

 راوی: روزها می گذرند... 

 وارد صحنه می شود: واو چه جنگ دیوانه کننده ای بود!   لوتکام

 کاملیا: تو به جنگ رفتی؟؟ فکر کردم خدا تو رو از رفتن به جنگ محفوظ می کنه.  

بهم آسیب   فکرو میکردم. اما خدا می دانست که من انقدر بدبو هستم که هیچ کس نمی تونه نزدیکم بیاد، بنابراین هیچ کس نتونستکاملوت: بله، منم همین 

 برسونه! 

 د!  کاملیا: ) می خندد اما تلاش می کند سریع به حالت عادی برگردد( ببخشید، خنده دار نبود، اما برام جالب بود که این بوی بدت بدردت خور 

رهای زخمی رو نجات بدیم.  لوت: از آنجایی که هیچ کس نمی تونست به ما نزدیک شه، نیاز نبود با کسی بجنگیم و اینطوری شد که تونستیم  جون شت کام

 یکی غش کرده بود، یکی دیگه سُم پاش طوری آسیب دیده بود که مجبور شدیم بخیه بزنیم.

 بخیه بزنند، ، این چیه به گردنت آویزونه؟  کاملیا: واو، چه بد. نمی تونم تصور کنم که به سُم

لم برای  د. بگذریم، خیلی خوشحالم که جنگ تموم شد. غذاها خیلی خوب بود، اما دکاملوت: این مدال را بخاطر اینکه جون خیلی هارو نجات دادم، بهم دادن 

 غلات خونه تنگ شده. حتی حرف زدن در موردش هم باعث می شه گشنم بشه. 

. شهامت از توکل به خدا می آید2  
: آزمون آتش 3دانیال   



 
 

 2درس اصلی 

خدا اطاعت کنیم. امروز یاد  ط از فرمان بی قید و شر خوش آمدید، جایی که یاد می گیریم به خاطر خدا شجاع باشیم. آخرین بار یاد گرفتیم که   VBSبه این 

ه دنبال دارد. پادشاه نبوکدنصر بت عظیمی از طلا ساخت و به افسرانش  خواهیم گرفت که ایستادگی در برابر خلاف خواسته های خداوند چه عواقبی را ب 

فقط باید بندگی او را کنیم. این شد که دوباره، دوستان ما،   گفت که فقط این خدا را باید بپرستید و به خدمت او در بیایید. اما خدای حقیقی گفته است که 

از حنانیه، میکائیل و آزاریا به این نام ها عوض کرده بود( در برابر این خواسته ی پادشاه ایستادند و   شادراچ، مِساچ و آبدنگو ) پادشاه نام حقیقی آن ها را

 »شجاعت، ایمان بخدا را به همراه دارد«    از فرمان او سرپیچی کردند. همه ) دانش آموزان( بگویند،

نپردازند، آن ها را به داخل کوره ی آتشین پرتاب خواهد کرد. آن ها به پادشاه   پادشاه به آن ها آخرین شانس را داد و تهدیدشان کرد که اگر به پرستش بت 

م نمی توانست انجام بده، باز هم به پرستش این بت نمی پردازیم.«  گفتند: » خدای ما قادر است ما را حتی در کوره نجات دهد. اما حتی اگه اینکارو ه

و همه ما تنها کافی است از او اطاعت کنیم. خداوند نیز به ما وعده داده است که در بهشت برین به  خدای ما بزرگترین، قدرتمندترین نیروی جهان است، 

خداوند تنها کسی است که باید از او بترسیم، اما در عین حال با بندگانش مهربان واهد داد. ازای تمام کارهای نیکویی که در زمین کرده ایم، به ما پاداش خ 

که می تواند مارا در هر شرایطی نجات دهد، حتی از مرگ! شادراچ، مِساچ و آبدنگو به این باور رسیده بودند و به خدا ایمان  است و به قدری تواناست 

جات خواهد داد، چه بر روی زمین و چه در بهشت. همه ) دانش آموزان( بگویند، »شجاعت، ایمان بخدا را به همراه  داشتند و معتقد بودند خدا آن ها را ن 

    دارد«

برابر سوزان تر از کوره های معمول گرم کنند سپس شادراچ، مساچ   7پادشاه نبوکدنصر بسیار عصبانی شد و دستور داد کوره ای درست کنند و آن را   

اوقات ما فکر می   ه درون کوره انداخت ! ممکن است فکر کنیم خدا باید آن ها را قبل از اینکه به کوره پرتاب شوند، نجات می داد. گاهیو آبدنگو را ب 

شکل می  کنیم که خدا باید مارو از تمام شرایط سخت نجات دهد، مثلا وقتی که در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گیریم، در انجام مطالعات به م 

تفاق می افتد و او ما را از  خوریم، یکی از والدینمان سرطان می گیرد و یا مثلا مجبور می شویم به شهری دیگر مهاجرت کنیم. گاهی اوقات هم این ا

ز هم به خدا ایمان شرایط سخت نجات می دهد و همواره باید از او بخواهیم. در این داستان، خدا آن ها را از افتادن درون تنور نجات نداد، اما آن ها با

 ه همراه دارد«    داشتند. بزارید ببینیم چه اتفاقی افتاد! همه ) دانش آموزان( بگویند، »شجاعت، ایمان بخدا را ب 

که  دون این نبوکدنصر در کمال تعجب دید که آن ها به همراه مردی چهارمی که خداوند آن ها را »پسران خدا« می نامد، در حال قدم زدن در آتش هستند ب 

سخت کنار  خدا در درون کوره از آن ها محافظت کرد! خب، حتی وقتی که در شرایط سخت قرار می گیرید، خدا درست در وسط آن شرایط آسیبی ببینند. 

و   شماست. خدا به شما قول می دهد که هرگز ترکتان نخواهد کرد. حقیقت این است که، خدا در شرایط سخت بیشتر نزدیک ماست تا در شرایط خوب 

 خوشی و این کار را می تواند تا به قدرت الهی او در زندگی مان پی ببریم. ببینید که خدا چقدر مارو دوست داره! نبوکدنصر  

ز سخت  مِساچ و آبدنگو بدون اینکه آسیبی دیده باشند، از آتش بیرون آمدند حتی بدون اینکه بوی دود گرفته باشند. با کمک خداوند، می توانید ا شادراچ،

هد شد.  ترین شرایط بدون هیچ گونه دشواری، عصبانیتی، ترس و یا کینه ای بیرون بیایید اما وجودتان پر از عشق، شور، آرامش و بخشش خداوند خوا

د و اعتراف می  پادشاه نبوکدنصر فهمید که خدای آن ها، بالاترینِ خدایان است. روزی مسیح بازخواهد گشت و تمام دنیا در برابر او به زانو درخواهند آم 

 کنند که او تنها پادشاه جهان است.  

صلیب کشیدنش، بهای گناهان ما را داد و باز به زندگی بازخواهد گشت.   گناه ما، هر کار اشتباهی که انجام می دهیم ما را از خدا دور می کند. مسیح با به 

هر آنکس که نداشته باشد، رستگار نیز نخواهد شد. آیا دوست دارید همین   هر کسی که به مسیح ایمان داشته باشد، برای همیشه رستگار خواهد شد، اما

مامی گناهان نجات بخشد و پادشاه زندگی تان شود؟ دست به دعا شوید: » سرورم، ای مسیح، حالا به مسیح ایمان بیاورید و از او بخواهید تا شما را از ت 

ن را بخاطر گناهانی که انجام داده ام، ببخش و پادشاه زندگی ام شو؟ من به تو ایمان دارم که تو من  می دانم که تو پادشاه تمام کائنات هستی. مسیح، لطفا م

 را رستگار خواهی کرد.« 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 2کاردستی در امپراطوری  

کوره 

مواد لازم  •
یک کاغذ برای کشیدن کوره  •

 *یک کاغذ برای کشیدن شعله های کوره  •

 مدادرنگی •

 چسب  •

دستورالعمل
 

کوره و شعله های آن را قیچی کنید. قسمت وسطی کوره را با شعله ها و آدم های درونش رنگ آمیزی کنید  •

 ) یادتان نرود که آدم های داخل کوره هیچ آسیبی ندیدند.(  

 گامیزی کنید تا شبیه به آتش به نظر برسد.  نگ شعله های آتش را با رنگ های نارنجی، زرد و قرمز رن ر •

ه های آتش را تا کنید و آن را به کناره های کوره بچسبانید تا شبیه به یک درب باز به نظر  لبه های شعل •

 برسد.  

 

 2کلاس درس در قصر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایستگاه چرخش 

 



 

 2تکالیف  

 فردا در مورد آن به معلم تان بگویید.یادداشت کنید و هر لحظه ای که درباره خدا فکر کردید و یا احساس کردید را 

 2پرسش و پاسخ 

چه بود  دستور ساختش را داد بود،که پادشاه  یی مجازات عدم پرستش بت طلا .

دانداخته شون  نی آتش یکوره اداخل بود که به  نی ا مجازات 

ثابت می کند؟ این موضوع چه چیزی را نجات ندهد ،  بلا و مصیبترا از   انیحیخدا مس اگر  .

ممکن است خداوند می خواهد ایمان ما را امتحان کند. تا قدرتش را جایی برای نجات ما ذخیره کند. او در تمام مشکلات کنار ماست،  : یپاسخ احتمال چند

تا شاهد ایمان ما باشد. 

را ترک کند؟ وند شما شود خدا ی باعث م ی چه نوع مشکلات .

ا پشت سر نخواهم گذاشت.« کرد. هرگز تو رهرگز تو را رها نخواهم » حبر 

که به چه   ستی ، مهم ن حضور او را دائم احساس کنیم  نکهی ا ی. برا می کن  یم یبا او آشت مسیح  یسی ع ق ی اما از طر ،کند ی ما را از خدا جدا مان گناه

می ری خود بپذ یرا به عنوان ناجمسیح  ی سی ع برخورده ایم، مهم این است که یمشکلات 

بود؟   نیآتش  کوره  درون   یچه کس .

شادراچ، مساچ، آبدنگو و نفر چهارم نیز خداوند بود. هیچ شیری در آنجا حضور نداشت.  

؟ توانیم جز نجات یافتگان باشیم یچگونه م .

ایمان دارم که تو   مسیح، لطفا گناهان من را ببخش و پادشاه کل زندگیم باش. من .یدانم که تو پادشاه کل هست  ی، من ممسیح  سرورم: ” دی دعا کن  دی توان  یم

 می توانی من را نجات دهی.« 

 

نمایش با دانیال 

 

 

 معلم: دانیال عزیزم، مجددا خوش آمدی! 

انم شادراچ،  دانیال: ممنونم. من هم خوشحالم که دوباره در این کلاس حضور دارم، خیلی هیجان زده هستم که قراره در مورد خدا و اتفاقی که برای دوست 
یک بت عظیمی ساخته  گو افتاد، صحبت کنم. یادم میاد که اونروز آن ها در حالی که از هیجان می لرزیدند به خانه آمدند. پادشاه نبوکدنصر مساچ و آبدن 

ر است  ه قادبود و از تمام افسران خود خواسته بود که به پرستش آن بپردازند. اوه، اگر فقط مردم متوجه شوند که یک بت نمی تواند خدا باشد چونکه ن 
زشی را به عنوان پروردگار  ببیند و نه قادر است صحبت کند، چقدر خوب می شد. اما در طول تاریخ مشخص شده است که مردم چیزهای بسیار بی ار

پادشاه رسانده  خود انتخاب کرده اند. دوستان من از اینکار سرباز زده بودند. آن ها امیدوار بودند که دستگیر نشوند اما شخصی این موضوع را به گوش 
می کردند که به نحوی مارو اذیت کنند. پس  بود. ما همیشه با مردم اطرافمان فرق داشتیم، و آن ها به خاطر همین موضوع مارو دوست نداشتند و سعی 

ست، به خصوص وقتی در نوجوانی  اگر آدم های اطرافتان با کاری که می کنید، موافق نیستند، نگران نباشید. باید تصمیم بگیرید که چه کاری ارزشمندتر ا
ه خدارو بخاطر داشتن دوستان خوبم شادراچ، مساچ و آبدنگو  و جوانی قرار دارید. سعی کنید خیلی بادقت آدم های اطرافتان را انتخاب کنید. من همیش

ا بودم. خب، مشخصه که دوستان من  شاکرم. ما همیشه همدیگر را برای اطاعت از خداوند، تشویق می کردیم و من همیشه تحت تاثیر شجاعت آن ه
آن ها از پرستش بت سرباز زدند و زندگی خود را با تمام   دستگیر شدند و مجازات آن ها این بود که بدرون کوره ای سوزان پرتاب شوند! وقتی که 

ن تر از حد معمول کنند به  کوره را بسیار سوزا دستور داده بود دمای اتفاقاتی که قرار بود بیافتد، به خدای حقیقی سپردند، پادشاه بسیار عصبانی شد و 
 خت، بسوزاند و بکشد. طوری که این حرارت باعث شد مردی که دوستان من را به داخل کوره اندا

دادند و هیچ  می اما دوستان من زنده ماندند! من خیلی متحیر شدم وقتی داستان آن ها را شنیدم، چونکه گویا شبیه بهم به نظر می رسیدند، هیچ بوی دودی ن 
دشاه به خدای حقیقی ایمان آورد. من فکر می کنم  آثاری از سوختگی روی پیراهن و لباس هایشان نبود. آن ها پادشاه را نیز تحت تاثیر قرار داده بودند. پا

ه است، من مطمئن نیستم که آن مرد  که نکته قابل توجه این داستان مرد چهارمی بود که با دوستانم در آتش بود. پادشاه می گفت او »پسر خدایان« بود
است. خیلی دوست داشتم که من هم کنارشان در آن آتش بودم تا از  فرشته بوده یا هر چیز دیگری، اما مطمئنم که خداوند در کنار دوستانم حضور داشته 



لم که دوستان بسیار شجاعی دارم که به خدا  نزدیک حضور خدارو حس می کردم. روزی، خداوند را در بهشت ملاقات خواهم کرد. بگذریم، خیلی خوشحا
 ند  ایمان آوردند.   ایمان دارند. پادشاه و افراد زیادی تحت تاثیر این اتفاق به یگانگی خداو

 معلم: آیا این درست است که آن ها باز هم حالشان خوش بود حتی اگه خداوند آن ها را در کوره نجات نمی داد؟ 

شون  دارند. ما ایمان داریم که روزی در بهشت در کنار خداوند خواهیم بود. من خیلی دلم براانی است که دوستان من به خدا دانیال: بله، این بخشی از ایم

باید مورد  تنگ شده، اما مطمئنم که روزی به جمع آن ها در بهشت ملحق خواهم شد. اما خداوند مقدر کرده بود که آن ها را به این شیوه نجات دهد، و 

 ان قرار گیرد.  ستایش همگ

 معلم: از اینکه بازهم اینجا آمدی، خیلی از تو ممنونیم.  

 

 2فعالیت  

باور دارممن 
گروه تشکیل یک دایره بدهند. یک نفر بازی را با گفتن » وقتی یک روز جدید آغاز می شود، به خدا ایمان می آورم«. نفر  

پدرم می خندد، به خدا ایمان می آورم. « هر شخص گفته ی   بعدی می گوید، » وقتی یک روز جدید آغاز می شود و وقتی

جمله ی جدید به آن اضافه کند. هدف این است که تمام جملاتی که شکل می گیرد را  شخص قبلی را باید تکرار کند و یک 

 باید بتوانید حفظ کنید.  

می آورم وقتی که هنوز یک روز جدید را  اگر زمان کافی داشتید، برعکس این بازی را هم انجام دهید. » من به خدا ایمان 

 ند.« ندیده ام، یا وقتی که پدرم لبخند نمی ز

 

 2ت سلطنتی ضیاف

میوه ی آتشین 

 

 مواد موردنیاز: 

انگور •

میوه های زرد رنگ یا نارنجی رنگ به همراه سبزیجات ) انبه، آناناس و یا هویج(  •

چوب را تداعی کنند(پرازل ) یا برخی از خوراکی هایی که می توانند شکل   •

چاقو  •

یک عدد ظرف  •

 دستورالعمل: 

آتش ببرید ) تکه تکه کنید( میوه ی زردرنگ را به شکل شعله های  .

میوه ی برش داده شده را وسط بشقاب قرار دهید و اطراف آن را با انگور تزئین کنید که شبیه به سنگ به نظر بیاید .

باشد. ن را کنار آتش قرار دهید که حکم هیزم را داشته  پرازل ) چوب شور( ها یا غذاهای سرخ شده ی خودتا .

 تش لذت ببریم بدون اینکه بسوزیم! آماده ای! حالا می توانیم از آ

 لطفا فراموش نکن... همانطور که خداوند در داخل کوره در کنار بنده اش بود، در شرایط سخت نیز کنار شماست. 

 

 2های باغچه ای  بازی



 رقص شتر
توانید یک ویدئو از رقص شتر به  کنید و از بچه ها بخواهید که مثل شتر برقصند. می  دی را پخشموسیقی شا

آن ها نشان دهید تا ایده بگیرند. وقتی که موسیقی را متوقف می کنید، همه بچه ها باید در هر حالتی که هستند، 

ید در گوشه ای بنشیند. موسیقی را  ثابت بمانند. هر دانش آموزی که تکان بخورد از بازی اخراج می شود و با

 را آنقدر تکرار کنید تا فقط یک نفر باقی بماند و آن شخص برنده ی بازی است. مجددا پخش کنید  و اینکار 

 

بازی طناب کشی 
برای انجام این بازی نیاز به یک طناب ضخیم دارید به طوری که به دست بچه ها آسیب نرساند. با توجه به تعداد  

تیم با هم به رقابت میپردازند و سعی   2م کنید. در هر زمان نفره تقسی  6یا  4زان، آن ها را به تیم های دانش آمو

می کنند طناب را به سمت خودشان بکشند تا وسط طناب از روی هدف تعیین شده بر روی زمین، بگذرد. تا  

 زمانی که برنده مشخص شود، به بازی ادامه دهید. 

 

 

  



  

 

 

 3ان / تشویقیه ه کنندگجلب توج 

 »شجاعت حقیقت را می گوید« 

دستان خود را همچون مگافون به دهان خود نزدیک کنید .

»اِاِآِآِآِآِه اُوووه« سر خود را به صورت دایره ای شکل تکان دهید و بگویید ،  .

دستان خود را به شکل حرکات هیپ هاپ تکان دهید و بگویید » می تونی صدای ما رو بشنوی؟«  .

 3حفظ آیه 

.گرددشود ولی از راستی شادمان می محبّت از ناراستی خوشحال نمیانی اول قرنت 

 : رقص شتر 3نمایش 

 کاملیا: کاملوت!! کمک ، کاملوووووت!! 

عنکوبت اونجاست؟ یک هیولای غول پیکر از اعماق زمین بیرون آمده است؟؟ آتش کجاست؟ بیام  کاملوت به سرعت وارد صحن می شود: چیه؟! چیه؟! 

 روش آب بریزم! ) آماده می شود که با دهانش تّف کند( 

 پام کنی. ) یک سری کفش های زنانه را بالا می آورد(  کاملیا: نه، نه. صدات کردم که کفش های رقصم را

 رو بپوشم؟ کاملوت: چرا من باید کفش های تو 

 کاملیا: نه، پای تو نه. پای من کنی! وقت اجرا نزدیکه. 

 کاملوت: اجرا؟ در مورد گذشته ی عجیبت که خواننده ی اپرا و یا یک اکروبات باز بودی چیزی بهم نگفته بودی؟ 

 گشتان بزرگم داخل این کفش هاست.  یک مسابقه ی رقص شتری شرکت کرده ام. البته، خیلی هیجان زده ام. کار سختش فروکردن ان کاملیا: من در 

 کاملوت: بزار کمکت کنم. ) کمی کفش را بالا و پایین می کند، سپس از صحن خارج می شود( آآآآه ! * یک برخورد رخ می دهد* 

ن فوق العاده با استعدادم.  نم از پس آن بربیام، چون من توی رقصیدن مهارت دارم. حتی نیاز به تمرین هم نداشتم چوکاملیا: دیدی؟ سخته! ولی من می تو

 اینکه به این جایگاهم رسیدم همش با توجه به تلاش و توانایی های خودم بوده.  

 کاملوت: توی اغراق کردن خوب نیستی!

 کاملیا: اما این یک حقیقته! 

 ر رقابت ها شرکت کنی.  نه که خدا به تو استعداد  داده، و خالق تو این فرصت را به تو داده تا تمرین کنی و د کاملوت: حقیقت ای 

 کاملیا:فقط نکاه کن. من به راحتی برنده ی این رقابت می شم.  

 کاملوت آهی می کشد. 

 راوی: بعد از پایان مسابقه... 

 کاملوت خواب است و در حال خروپف کردن.  

 صدای گریه ی بلند وارد می شود.  کاملیا با 

 کاملوت: چی شده؟ ) یک دستمال به کاملیا می دهد( 

. در حالی که با صدای بلند دارد گریه می کند...( برنده نشدم! داورها اصلا منصف نبودند. می بایست شترهای دیگر رو  لیا: ) توی دستمال فین می کندکام

 بار سکندری خوردم اما کارم خوب بود.  7بار ) اوووف( فقط   4بار.  3ر ...نه خب می بردم! و کارم خیلی خوبه! خب، فقط یک با

 بار سکندری خوردم و برنده شدم.   100بار سکندری خوردی بعد انتظار داشتی برنده شی؟ من   7: کاملوت

نه قضاوت کردند. من خیلی بد بودم و شکست خوردم!  کاملیا: آهای! من ..خب ..نه، این موضوع فرق می کند چونکه ....آآآآه. حق با توعه، داورها منصفا

 () دوباره گریه می کند، با صدای بلند

 کاملوت: این مدلی گریه کردنت بوی غرور و خوددلسوزی را داره، کاملیا، بیا و با حقیقت روبرو شو.  

 کاملیا : )نفسی می کشد( منظورت چیه؟ 

را داده است و  مسیح تعلق دارم. توانایی های ما از خداوند نشئت می گیرد. او به من این استعداد ها  کاملوت: این را به من بگو. حقیقت اینه که، من به 

هر آنچه اتفاق  هر وقت اراده کند می تواند از ما پس بگیرد... اما هیچ کدام از اینها از ارزش های او کم نمی کند و او من را دوست دارد. من در مورد 

 .  شوم و از خدا کمک می خواهم تا بهم کمک کند تا دفعه ی بعدی عملکرد بهتری داشته باشم  می افتد عمیقا غمگین نمی

 )کاملیا این جملات را با کاملوت تکرار کرد( 

 کاملوت: احساس بهتری نداری؟ 

 کاملیا: بله، یکم.  

 کاملوت: خوبه، چونکه من وسط چرتم بودم .. اما حالا ... گشنه امه!  

 شجاعت، حقیقت می آورد 3. 
:رویایی با اتفاقات بد ۴دانیال   



 3درس اصلی 

 با هم بگویند، »شجاعت، حقیقت را آشکار می کند!«  خوش آمدید! فراموش نکنید که شجاعت خداوند را در اولویت قرار می دهد. حالا همه   VBSبه این 

رار داده است. سپس درخت قطع می شود و یک پیامرسان می پادشاه نبوکدنصر خواب دیده بود که یک درخت غول آسا کل زمین را تحت الشعاع خود ق

تش دانیال را صدا زد و از او خواست تا خوابش را تعبیر گوید که او مجبور به علف خواری خواهد شد و ناخن هایش بسیار بلند خواهد شد. پادشاه دوس

ست. خداوند تعبیر خواب را بر دانیال آشکار ساخت و تعبیر خواب این بود  کند، زیرا همه می دانستند که دانیال، انسان خداپرستی است و به خدا نزدیک ا

ور کنید که چقدر سخت خواهد بود که در برابر قدرتمندترین پادشاه جهان  که پادشاه دیوانه خواهد شد و تصور خواهد کرد که یک حیوان شده است. تص

رد؟ آیا تعبیر خواب را به دروغ چیزی دیگری می گویید یا حقیقت را به او خواهید گفت؟ همه  بایستی و این خبر بد را به او بدهی. در این مواقع چه باید ک

 بگویند: » شجاعت، حقیقت را آشکار می سازد!« 

مردم را   به پادشاه حقیقت را گفت. نه تنها حقیقت را گفت بلکه به او پیشنهاد کرد که توبه کند. عیسی مسیح نیز با فضل و حقیقت آمد، او انقدر دانیال 

خواست که   ان ما خود را روبرو کرد و هرگز انجام هیچ گناهی را تائید نکرد. سپس بهایش را با به صلیب کشیدنش داد، و از مادوست داشت که با گناه

با عشق بگوییم. همه بگویند: »   به او ایمان بیاوریم و توبه کنیم و در خودمان تغییر ایجاد کنیم. به همین ترتیب، همه نیاز داریم تا حقیقت را به دیگران

 شجاعت، حقیقت را آشکار می سازد«

ت خودش ساخته است. وقتی که در مدرسه نمرات خوبی می گیرید،  یک سال بعد، پادشاه به قصرش نگاه کرد و گفت که او این قصر را خودش و با قدر

کنید، در ورزش توانمند هستید، یا به هر چیزی که بخواهید، میرسید،  وقتی از سمت مردم مورد تمجید قرار می گیرید، در خانه ای بزرگ زندگی می

ما حقیقت این است که خداوند این قدرت را به تو داده است. غرور  خیلی راحت ممکن است اسیر غرور خود شوید. غرور می گوید تو انجامش دادی، ا

خداوند و منافع شما در آن بوده است. همه بگویند: » شجاعت، حقیقت را آشکار   فکر می کند که این موفقیت از آنِ شماست اما حقیقت این است که جلال

 می سازد« 

وانه تبدیل شد! بیرون از کاخ زندگی می کرد و علف می خورد و موها و ناخن هایش رشد عجیبی بلافاصله بعد از این جمله غرورآمیز پادشاه، به آدمی دی 

گاه کرد و حقیقت را به زبان آورد : که خداوند بر همه زمان ها حاکم است. شاید ترسناک به نظر برسد که بپذیریم داشتند. بعد از سالها، پادشاه به آسمان ن 

 و زندگیمان فقط به اختیار خودمان نیست. همه بگویند: » شجاعت، حقیقت را آشکار می سازد«  ما کنترل کننده همه چیز نیستیم

برد، نه تنها توانست به سلطنت خود برگردد، بلکه امپراطوری خود را توسعه داد، و به فردی بسیار قدرتمند   بعد از این که پادشاه به قدرت خداوند پی

. قدرتمندترین پادشاه جهان نامه ای به همه مردم روی کره زمین نوشت و یک حقیقتی را درباره ی ناتوانی انسان  پادشاه کاری عجیب کرد تبدیل شد. سپس 

ار ساخت! وقتی که خداوند کاری در زندگی تان انجام می دهد، داستان شما ممکن است برای دیگران نیز مفید باشد، پس آن را  و ستودن قدرت الهی آشک

رد ستایش قرار خواهد گرفت و اینکار شما باعث می شود که پاداشی از سوی خداوند دریافت کنید. ما با گفتن حقیقت پیروز می  بازگو کنید. خداوند مو

 بگویند: » شجاعت، حقیقت را آشکار می سازد« شویم. همه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3کاردستی در امپراطوری  

کلاه بابلی 
 

 

 مواد اولیه 
 * الگوی کاغذی  

 * وسایل رنگ آمیزی 
 سب * چ 

 سانتی متر  50* ربان پیچ دار،  

دستورالعمل
 رنگامیزی کنید.الگو را از داخل کاغذ دربیاوریدن و آن را  *

لایه ی جداگانه ایجاد   3*از بخش های نقطه چین تا کنید تا و لبه های کلاه را طوری روی هم قرار دهید که  

 شود. 

 . *روبان پیچ پیچی را برای نگه داشتن دو طرف کلاه بر رو سر

 * تزئین کاردستی با وسایل براق 
 

 

 3قصر کلاس درس در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایستگاه های چرخشی 



 

  3پاسخ پرسش و 
 را پادشاه نبوکنصر از دنیال در مورد تعبیر خوابش پرسید؟ چ .1

 همه شهر از اینکه خدا با دانیال است، مطمئن بودند. دانیال نشان داده بود که به خداوند ایمان قلبی شدید دارد. 

پادشاه شود؟خواب گویان دیگر چه چیزهایی از این خواب می توانستند تعبیر کنند که باعث شادی  تعبیر  .

مثال های احتمالی: درخت بزرگ، سایه ی بزرگی ایجاد می کند و این یعنی ما از گرمای خورشید در امان خواهیم بود و از مشکلات رهایی 

 خواهیم یافت.  

 استرس می باشد.   خواری و اهمیت بیشتر به سلامت باشد و بلند شدن ناخن ها نیز به معنی زندگی بدونخوردن علف می تواند به معنای گیاه 

شما چه چیزی دارید که از خداوند به ارمغان گرفته اید؟  .

 نهاد ارائه دهید.  جواب همه دانش آموزان را قبول کنید، و استعدادهایی که دارند، شخصیت شان و میراثی که دارند، را به آن ها به عنوان پیش

در پایان، پادشاه به چه نتیجه ای رسید؟  .

 این خداوند است که مالک و سلطان تمام دوران هاست. پادشاه متوجه شد که 

از چه روشی می توان فهمید که قدرت خداوند با قدرت دولت های کنونی ما مشابه یا متفاوت است؟  .

دولت سربازهایش را دارد. خداوند دستوراتی می دهد که می توانیم با انتخاب  را دارد، حکومت بر پایه ی ارتش است... خداوند فرشته هایش  

دولت   خودمان از آن ها پیروی کنیم یا نکنیم. دولت قوانینی دارد که همه باید از آن ها پیروی کنند. وقتی که به کار اشتباهی مرتکب می شوید،

رزاندش را برای هدایتمان به زمین می فرستد، مسیح آمد تا بهای اشتباهات ما را بدهد خداوند ف  مردم را تنبیه می کند، مثلا به زندان می اندازد؛

تا ما تنبیه نشویم. گاهی اوقات دولت ها عوض می شوند؛ خداوند هرگز عوض نمی شود. آینده ی خدا برای ما این است که در کنارش در بهشت  

 دی ما نمی توانند انجام دهند.  ینده ی اب برین زندگی کنیم، اما دولت ها هیچ کاری برای آ

 3تکالیف  

همه چیز در  تا پایان روز سعی کنید از گفتن کلمه ی »من« خودداری کنید. هر بار که وسوسه شدید که از کلمه ی »من« استفاده کنید، به خود بگویید » 

 مورد من نیست« و عوض بر دیگران تمرکز کنید. 

 

3با دانیال   تئاتر

 

 

 علم: دانیال به کلاس امروز ما باز هم خوش آمدید! م

یک   دانیال: متشکرم. خوشحالم که برگشتم. امروز همه یک داستان واقعی دیگه دارم. اون روزها من به شدت مشغول کار در دربار حکومتی بودم که 

زدیک می آمد و نمی توانست آن را فراموش کند. خداوند از قبل  دیده بود که به نظرش بسیار به واقعیت ن  روز پادشاه نبوکدنصر من را صدا زد. او خوابی

دشاه من را صدا زده  به من کمک کرده بود تا تعبیر خواب پادشاه را بدانم. وقتی که جادوگران و افسونگران اینبار نتوانسته بودند تعبیر خواب را بفهمند، پا

اما فهمیده بود که خدا با من است. او خوابش را که  در مورد خدای من چیز زیادی نمی دانست،  ه من روح خدا را در تو می بینم. پادشاه بود. او بهم گفت ک 

در مورد یک درخت غول آسایی بود که همه زمین را تحت سلطه ی خود درآورده بود، تعریف کرد و سپس گفت که چگونه این درخت  در خوابش قطع  

اره ی فرمان پیامرسانی از بهش گفت که به او گفته بود به زودی در فضای باز زندگی خواهی کرد،  نقره ها و برنزها در حال سقوط بود و درب شد و با 

شروع به علف خوردن خواهی کرد و همچون حیوانات فکر خواهی کرد. همانطور که پادشاه خوابش را داشت برایم تعریف می کرد، خداوند تعبیر 

یر این خواب، خبرهای بدی برای پادشاه است و او به زودی عقلش را از دست خواهد داد و قبل از  را به من وحی کرد و من متوجه شدم که تعب خوابش 

 اینکه دوباره به سلطنت برگردد، دوست خواهد داشت در بیرون از خانه زندگی کند.  

 . آیا از دستت عصبانی شد؟ معلم: خیلی کار سختیه که مجبور باشی به پادشاه خبر بد بدهی

واقعا ترسناک بود. من در تمام این سال ها اعتمادش را بخودم جلب کرده بود، اما باز هم کار ریسکی و خطرناکی بود. اما می دانستم که  دانیال: بله،  

به او پیشنهاد دادم که دست از شرارتش   بهترین چیز برایش این است که حقیقت را به او بگویم و یک فرصتی برای توبه نزد پروردگار خواهد داشت. 

عقلش را از    ردارد و پادشاهی برای مظلومان باشد. یکسال گذشت و همه تقریبا آن خواب را فراموش کرده بودند تا اینکه به طرز کاملا ناگهانی، پادشاهب 

او قبلا  ن توضیح داد. م قلمرو پادشاهی نوشت و موضوع را برایشادست داد. آنجا نبودم که بفهمم چطوری این اتفاق برایش افتاد، اما او نامه ای برای تما

ی خود را  بسیار متکبرانه فخرفروشی می کرد و دائما اظهار می داشت که کل این پادشاهی و عظمت متعلق به اوست. بعد از مدتی طولانی، دوباره سلامت 

 ا به آن ها توضیح داد.  رای کل قلمرو پادشاهیش نوشت و همه چیز ربدست آورد و دوباره به سلطنت خود بازگشت و این بار نامه ای جدید ب 



 معلم: یعنی به آن ها توضیح داد که چگونه عقلش را از دست داده بوده؟ اوه، احتمالا دیگه هیچ کی مثل قبل براش احترام قائل نمی شده.  

نها  بزرگ است، نظر خداوند ت  دانیال: او به شدت تحت تاثیر خدای من قرار گرفته بود و دیگر از هیچ چیز ترسی نداشت. وقتی که می فهمد خداوند چقدر 

براز داشته  نظری است که برایت اهمیت پیدا می کند. او حقیقت را گفت و در نامه هیچ چیز را مخفی نکرده بود و به ستایش خدای اعظم پرداخته بود و ا

قرار داد تا بدانیم  اسر امپراطوری تحت تاثیربود که این خداوند است که حاکم تمام حکومت ها و کره ی زمین است. این به شدت ما یهودیان را در سرت 

چیزی فراتر از  خدا همینجاست، حتی در تعبید. بعضی اوقات فکر می کنیم که باید در برابر خدا بایستیم یا اوما را محدود می کند اما در حالی که حقیقت  

 این هاست. 

روز دیگر مجددا ملاقات خواهیم کرد،    2می آید، اما شمارو  ردا، استر برای دیدن ما معلم: دانیال عزیز، از اینکه امروز هم آمدی بسیار از تو ممنونیم. ف

 درسته؟  

 ه دوستانم باشم.  دانیال: دوست داشتم بتوانم فردا اینجا باشم تا داستان استر را هم بشنوم، اما باید بگویم که دو روز دیگر می توانم در خدمت شما و هم

 3فعالیت 

هدف راستگویی 

چه ها دور یک دایره یا نصف دایره، بشینند. یک شی در بین این دایره پاس داده می شود. هر دانش آموزی که  ب 

آن شیء را دریافت کرد می بایست در مورد خودش حقیقتی را بگوید ) مثلا من موز را به خاطر بافتی که داره،  

ه دهند تا اینکه بغل دستی اش تصمیم بگیرد مورد خودشان ادام دوست ندارم. ( بچه ها باید به حقیقت گویی در 

 شیء را ازش بگیرد. شی را در حرکت نگه دارید و اجازه ندهید نوبت هر کسی بیشتر از یک دقیقه طول بکشد. 

 

  ضیافت سلطنتی 

درختی از خواب پادشاه 

 

 

 

 مواد اولیه: 

موز •

کدوی حلقه شده ( میوه های سبز و یا سبزیجات ) انگور، خیار یا  •

 خاب های بیشتر: انت 

ژامبون •

هویج نواری  •

 دستورالعمل ها

موز را در بشقاب به گونه ای بچینید که انگار تنه ی درخت است.  .

میوه های سبز رنگ را در بالای آن قرار دهید به گونه ای که انگار برگ درخت غول آسا هستند.  .

 انتخاب های بیشتر: 

رار دهید که انگار شبیه به بال پروانه هستند. کنید و طوری در بشقاب قدو رول از ژامبون درست  .

هویج نوار شده را در وسط ژامبون ها قرار دهید، بدنه ی پروانه تون هم کامل شد.  .

 حالا از خوردن درخت خواب پادشاه لذت ببرید! 

 

 

 



 

 

 3درخت بازی 

 

 

 

 سیب زمینی داغ
از دانش آموزان دختر و یک دایره از   یک دایره ای تمام دانش آموزان ایجاد کنید یا می توانید یک دایره

دانش آموزان پسر شکل دهید. به آن ها یک بادکنک بدهید، یا هر شیء دیگری که دوست دارید ولی هر  

یقی اجرا شد، بچه ها  دانش آموز یک دایره را تشکیل دهند که بازی زودتر تمام شود. وقتی که موس 15

ند با این هدف که نباید بادکنک دست آن ها بماند. در  می بایست به سرعت توپ را به یار خود پاس ده

برنده   1پایان بازی بازیکنی که توپ در دستش مانده باشد، از بازی بیرون است. بازی را تکرار کنید تا 

 مشخص شود.  

 

 صورتی از بیسکوییت کوکی 
کوکی بدهید.   را انتخاب کنید که به روی صحن بیان و به آن ها یک عدد بیسکوییت   چندتا از بچه ها

بازی با یک کوکی بر روی سر بچه ها شروع می شود. وقتی که سوت شروع بازی زده شود، بازیکن 

می بایست کوکی را بر روی صورتش به گونه ای جابجا کند که بدون اینکه به زمین بیافتد، به دهانش  

ای هر کوکی زمان دارد. هر  اگر بیسکوییت بیافتد، بازیکن می بازد. هر بازیکن یک دقیقه به ازبرساند. 

 دقیقه بتواند دو تا کوکی را به دهانش برساند، بازی را برده است.  2بازیکنی که در کمتر از  

  



 

 

 

 

 

 4جلب توجه کنندگان / تشویقیه 

 »شجاعت باعث می شود که دیگران را بر خود مقدم بداری« 

نید، سپس پشت دستانتان و بعد مجددا کف دستانتان را به هم بزنید. از یکی از دوستانتان دعوت کنید، کف دستانتان را به هم بز .

مشت هایتان را یکبار بالای سر و یک بار از پایین بهم بزنید.انگشتانتان را مشت کنید و  .

 بار به سمت پایین تکان دهید. به آسمان اشاره کنید و شانه ها و آرنج هایتان را  .

 

 4حفظ آیه  
.كرد. پس ما نیز باید جان خود را در راه یکدیگر فدا سازیمایم زیرا مسیح جان خود را در راه ما فدا نی محبّت را درک کرده ما معوحنای اول 

 

 : مسابقه شتر زیبا 4نمایش 

 کاملیا: اوووووه، خیلی استرس دارم. 

 کاملوت: چرا انقدر مضطربی، کاملیا؟ مطمئنم که کارت رو خوب انجام می دی. 

مسابقه رقص با این فرق داشت. اوه، کاش که این دماغ و پاهای بزرگ را نداشتم! همه  چ راهی وجود نداره که این مسابقه زیبایی را برنده بشم! کاملیا: هی 

 دخترها موقع برگشت به خونه به من به خاطر دماغ و پاهای بزرگم می خندند، حتی پسرها! چیکار باید کنم، چیکار کنم؟

 داری؟ خب چرا توی کیک بوکسینگ شرکت نمی کنی؟ کاملوت: پاهای بزرگی 

 ی! دارم جدی حرف می زنم، صاحبم قراره همه این جوایز را به خیریه اهدا کنه واسه همین برام مهمه که برنده بشم.  کاملیا: ه

 کاملوت: هیچ می دونستی که زیبایی شخصیت درونی تو خیلی مهم تر از ظاهر بیرونی توعه؟ 

 دماغ بزرگم چی می شه؟  کاملیا: واقعا؟ پس 

نجایی تا بهترین شتری باشی که می تونی و انقدر با دیگران مهربان هستی و به آن ها در مورد خدا حرف می زنی!   کاملوت: به دماغت فکر نکن. تو ای 

 پس روی خصلت مهربونیت و خوش فکریت تمرکز کن.  

 کاملیا: اما ظاهرم چطوره؟ 

ها ببینند. کاملوت و کاملیا هر دو شروع به سرفه و عطسه   ) کمی پودر در هوا پخش کنید، به اندازه ای باشد که بچه   خب، بزار یکم آرایش کنم.کاملوت: 

 می کنند.( شایدم نه، چطوره یکم بوتاکس تزریق کنیم؟

 کاملیا: نه، اینکار یک جور تقلب محسوب می شه و من را از صلاحیت لازم دور می کنه.  

 به طرز ناشیانه ای به کاملیا نزدیک می شود( حرمت نکن. برات یکم خط چشم بکشم... ) کاملوت با خط چشمی در دهانش کاملوت: خب، می توانم 

باشم. روی  کاملیا: عططسسه! نه نیاز نیست. ممنون ازت که تشویقم کردی. فکر می کنم بهتره با همین ظاهری که خدا خلقم کرده در مسابقه حضور داشته 

 و گفتی. اوه، نوبت منه.  کاملیا صحن را ترک می کند.  مثل مهربانی و خوش فکر بودنم تمرکز می کنم همانطور که ت خصلت های درونیم 

 کاملوت: بزارین ببینم غذا کجاست، از فرسنگ ها دور می تونم بوشو حس کنم. آخه خیلی گرسنمه.  

اطر پاها و بینی بزرگش که هر دو از جمله ویژگی های مهم این سری از مسابقات  کسی نیست جز .... کاملیا! کاملیا به خ 19.7راوی: و برنده با امتیاز  

 بود، مورد توجه داوران قرار گرفت.  

 

 4درس اصلی  

ار شاه  به کلاس درس خوش برگشتید! امروز یکم در مورد شجاعت یاد خواهیم گرفت. امپراطوری بابل توسط مادها و پارسی ها فتح شد. مدتی بعد، خشای 

شاه نیز  مانی بزرگی ترتیب داد تا قلمرو جدید پادشاهیش را به نمایش عموم بگذارد. ملکه وشتی از آمدن به این مهمانی بزرگ سرباز زد. پادیک مه

داشت، به  که بسیار زیبا بود و روحی بسیار مهربان و آرام بلافاصله او را کنار زد و بدنبال زن دیگری برای خود بود. یک زن یهودی جوان به نام اشتر 

ریافت کردند. این داستان نیز عنوان ملکه ی جدید پادشاه انتخاب شد. دوستان ما را در درس قبل بخاطر دارید؟ آن ها بالاترین جایگاه را نزد خداوند د

: » شجاعت دیگران را اولویت   مشابه به همان داستان است. زیبایی اشتر و موقعیت او به عنوان ملکه، دلیل برتری او نسبت به دیگران بود. همه بگویند

   قرار می دهد!« 

 دیگران را اولویت قرار می دهد شجاعت،  4. 
مردم قومم : سبب نجات  استر 

 



 

ه را راضی کرد تا یک روزی تعیین کند تا به دستور او همه ی  مرد شیطانی که هامان نام داشت، تصمیم گرفت تا یهودیان را قتل عام کند. او پادشا

اشتر را بزرگ کرده بود، به اشتر درباره این موضوع   قلمروها، اقدام به کشتن یهودیان کنند. همه بسیار مضطرب بودند! عموی اشتر، مردخای، که

هر کسی که بدون دستور احضار پادشاه، نزد او می رفت ممکن بود کشته  صحبت کرد و از او خواست تا پا در میانی کند. خیلی کار ترسناکی بود، زیرا 

واند جان مردمانش را نجات دهد. شما باید درباره گفتن به دیگران از  شود! مردخای به اشتر یادآوری کرده بود که اگر می خواهد ملکه باشد، پس باید بت 

ه مند شوند. یکدیگر را تشویق کنید تا به جای انجام کارهای نادرست، به پیروی از عیسی  مسیح، جسور باشید تا آن ها نیز بتوانند از بهشت بررین بهر

 ام شود. همه بگویند : » شجاعت دیگران را اولویت قرار می دهد!«  بپردازید. واقعیت را همیشه بگویید حتی اگر برایتان گران تم

تی که در برابر انجام کاری قرار می گیرید که به نظرتان ترسناک می آید، از خدا  اشتر از مردخای و تمام یهودیان خواست تا برایش دعا کنند. وق 

به خاطر آرامش عمیق او، پادشاه به گارد   ا را انجام دهد و در برابر پادشاه بایستد.بخواهید تا به کمکتان بیاید! سپس اشتر موفق شد شجاعانه ترین کاره

و از او پرسید که چه می خواهد؛ اشتر پادشاه را به یک ضیافت دعوت کرد، سپس در آن ضیافت، از او    خود دستور داد تا با او کاری نداشته باشند

ر ترسیده بود تا در مورد هامان با پادشاه صحبت کنید، یا شاید همین برنامه را ریخته بود. کسی نمی  خواست تا به ضیافت دیگری نیز ملحق شود. شاید اشت 

رانگیز بود. اگر انقدر بترسید که مجبور بشوید بالا بیاورید، چه احساسی دارید؟ مشکلی نیست، به دستشویی بروید که بالا  داند، اما شجاعت او تحسین ب 

ری که درست است را انجام دهید. وقتی که کار درستی انجام می دهید قدرت شجاعت درشما پررنگ تر و قدرت ترس کم  بیاورید، سپس برگردید و کا

 ه بگویند : » شجاعت دیگران را اولویت قرار می دهد!«  رنگ تر می شود. هم

هت به دار آویختن مردخای درنظر گرفته بود، به دار  پادشاه به حرف های اشتر در مورد هامان گوش کرد و دستور داد بر همان چوبه داری که هامان ج 

رد. برخلاف آنچیزی که هامان نقشه کشیده بود، یهودیان از مزایای خوبی در  آویخته شود. پادشاه همچنین به یهودیان وعده داد که از آن ها حمایت خواهد ک

عنوان وزیر اعظم او به رسمیت بشناسند. شاید این داستان دقیقا همان چیزی  امپراطوری جدید، برخوردار شدند. سپس پادشاه دستور داد تا مردخای را به 

ما اگر در انجام کار خیری، شجاعانه دیگران ر بر خود اولویت قرار دهید، آن وقت است که پادشاه  نباشد که از ثمره ی شجاعت شما در انجام کاری بیاید ا

مه حضور مسیح را در زندگی شما خواهند دید، و روزی همه آن ها خداوند را بخاطر کارهای  حقیقی، مسیح، به زندگی تان شکوه و جلال می بخشد. ه

 : » شجاعت دیگران را اولویت قرار می دهد!« همه بگویند خوب شما، ستایش خواهند کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 4کاردستی در امپراطوری  

قاب عکس 

مواد لازم 
 کاغذی از جنس فوم یا کاغذ رنگی  *

 یده شده به شکل تاج کاغذ بر 3* 

 * چندین نامه ) من شجاع هستم( 

 نی نوشیدنی  ½ * 

 * روبان پیچ پیچی 

 * چسب 

 

 دستورالعمل 
 کاغذ رنگی را با توجه به الگوی قاب عکس برش دهید و بخش های اضافی را جدا کنید*

یک عکس باز نگه دارید و بخش بالایی را باز کنید تا   گوشه ی آن را چسب بزنید. گوشه ی چهارم را برای گذاشتن 4گوشه از  3*کاغذ را تا کنید و  

 بتوانید نی را در آنجا قرار دهید. 

 عکس های چاپی موردنظر خود و یا از بچه ها بخواهید تصویر اشتر را بر روی کاغذ بکشند و آن را داخل قاب کاغذی قرار دهید. * 

 ج، تزئین کنید.* قاب عکس را با جمله ی من شجاع هستم و کاغذهای رنگی شکل تا

ید و ربان پیچ پیچی را تا کنید تا با کمک آن بتوانید قاب عکس را به  * در پایان، نی را از دوتان نواری که جهت عبور نی درست کرده اید، عبور ده

 دیوار بزنید.

 

 4کلاس درس در قصر 

 

 

 

 

 

 

 ایستگاه چرخش 



 

 

 

 4پرسش و پاسخ 
 چیزهایی بودند؟  اسم اشخاص حاضر در داستان امروز کتاب مقدس چه  .1

خشایارشاه، ملکه واشتی، اشتر، هامان و مُردخای 

ترسید؟ از چه چیزی می  .

جواب های ممکن : تاریکی، عنکبوت، مار، سگ ها، اسلحه، غریبه ها، صدای بلند، از دست دادن محبوبیتم، مورد زورگویی قرار گرفتن، عوض  

کردن محل زندگی یا مدرسه 

م داد؟ اشتر چه کار شجاعانه ای انجا .

وتنامه ای از پادشاه، به دیدنش برود و جان خود را به خطر انداخت.  او به عنوان ملکه انتخاب شده بود، او این ریسک را کرد تا بدون گرفتن دع

اشتر از پادشاه خواست تا با او به ضیافت شامی بروند و سپس در مورد نقشه هامان با او صحبت کرد.  

وانید انجام دهید؟ شما چه کار شجاعانه ای می ت .

برابر زورگویان بایستید، با والدین خود صادق باشید. در مورد ایمانتان به خداوند به دیگران بگویید، در مدرسه در 

چرا خشایارشاه بلافاصله دستوری که هامان در مورد آن با او صحبت کرده بود را عوض کرد: یک روز خاص برای کشتن همه یهودیان .

وسط مادها و پارس ها فتح شد و قوانین آن ها تغییر ناپذیر بود.  امپراطوری بابل ت 

 4تکلیف 

 شجاعت را تمرین کنید و به اطرافیانتان در مورد مسیحی بودنتان سخن بگویید 

 

 4نمایش با دانیال 

 

 ! معلم: امروز یک شخص محترم دیگری به دیدن ما آمده است. همگی لطفا به اشتر خوش آمدید بگویید

 اینجا در کنار شما هستم. ه اشتر: سلام به همه، خوشحالم ک

 معلم:ما امروز قراره در مورد داستان شما بشنویم. می توانی بهمون بگی که چطوری ملکه شدی؟ 

ون، از ملکه بودن برکنار اشتر: من با عمویم مُردخای زندگی می کردم کسی که تا زمانی که پادشاه ملکه اشتی را به دلیل نافرمانی در مقابل همه اشرافی 

ا  ت نگهداری از من را کشیده بود. همه دختران برای مسابقه ای که شبیه به مسابقه دختر زیباست، به کاخ دعوت شدند. من از اینکه مردخای رکرد، زحم 

،  ی کردیم. بعضی دخترها بدجنس بودندترک کنم، می ترسیدم، اما او من را تشویق کرد. ما یک سال تمام را صرف آماده سازی و کارهای ترمیم زیبای 

را در    بعضی ها شیرین و دوست داشتنی و خیلی ها از من زیباتر بودند. اما من سعی کردم به پیشنهادهای شخصی که مسئول ما بود، گوش کنم و آن ها

 که ی قصر شده ام.  زمان ملاقات با شاه رعایت کنم. نمی دانم چرا من را انتخاب کرد، اما خیلی سریع متوجه شدم که مل

 معلم: واو، رویا به حقیقت پیوست! زندگی به عنوان ملکه چطور است؟  

طوری می  اشتر: به پادشاه خدمت می کنم و معمولا با او به ضیافت و رویدادهای مختلف می روم و به میزبانی از همسران مقاماتی که از سراسر امپرا

 آیند، می پردازم. 



 ن افتاد؟ معلم: چه اتفاقی برای هاما

پادشاه را وادار کرد تا دستوری بدهد که همه یهودیان در یک روز مشخص قتل عام شوند. من برای مردمم می جنگم، اما هیچ کس در قصر از  اشتر: او 

  ز یک چوب دار بسیار این موضوع خبر ندارد چون که من به هیچ کس نگفته ام که یهودی هستم. هامان برنامه ریخته بود که عموی من را بکشد و او را ا

ر کردن به اتفاقات  بلند که در خانه اش قرار داده بود، آویزان کند. اما شبی که نزد پادشاه رفت تا از پادشاه بخواهد به قولش عمل کند، پادشاه در حال فک

شد، او را با لباس اشرافی  هامان مردخای را بکگذشته بود و یادش آمد که بُردخای چطوری جانش را در گذشته نجات داده است و دستور داد به جای اینکه 

 سوار بر اسبی کند و دور شهر بچرخاند و اعلام کند که این مرد مایه ی افتخار پادشاه است.  

 معلم: اینکار باعث شد که مردمت نجات پیدا کنند؟

 ودیم. ما همچنان در خطر ب اشتر: نه، زیرا دستورات وضع شده در امپراطوری مادها و پارس ها، غیرقابل تغییر هستند. 

 معلم: خب پس چه کاری انجام دادی؟ 

اعلام دعوت  اشتر:مردخای من را دوباره تشویق کرد که نزد پادشاه بروم و  از او درخواست کمک کنم. با وجود اینکه ملکه هستم اما اجازه ندارم بدون  

اوند تو را فقط برای انجام اینکار در جایگاه ملکه قرار داده  بهم گفت شاید خدای نامه از سوی شاه، به دیدنش بروم و مجازات اینکار مرگ است. اما مردخ

شیدم و نزد  است و از من خواست تا شجاع باشم. تمام یهودیان به خاطر من چند روز روزه گرفتند و به عبادت پرداختند. سپس من لباس های مناسبم را پو

مام بدنم می لرزید. پادشاه لبخندی زد و عصای پادشاهی خود را به معنای اینکه گارد  به نظر برسم اما ت  پادشاه رفتم. با وجود اینکه تلاش می کردم عادی

وت کردم تا به  شاهنشاهی اجازه ی ورود من را می توانند بدهند، بالا برد، آن لحظه بود که نمی توانستم روی پاهایم بایستم. سپس از پادشاه و هامان دع

چکی خواندم با شاه در مورد دستوری که داده است و مردمان بی گناهم صحبت کردم. هامان وزیر از  ز اینکه یک دعای کو یک ضیافت برویم؛ بعد ا

همان چوبه ی    فرماندهان اعظم پادشاه بود و می ترسیدم که او را بر من و مردمانم ترجیح دهد. اما پادشاه خشمگین شد و دستور داد تا هامان را بر روی

ه بود، آویزان کنند. سپس از مردخای خواست که در جایگاه هامان، به عنوان وزیر اعظم مشغول به کار شود و  مردخای درنظر گرفت  داری که برای

 اینگونه بود که مردمان ما در امان ماندند. 

 معلم: از اینکه امروز پیش ما بودی، ممنونیم 

 اشتر: منم از شما سپاسگزارم. 

 4فعالیت 

 ت قرار بده اولویدیگران را 
برای اینکه به دیگران یاد بدهی که چطوری می توانند دیگران را اولویت قرار بدهند، یک توپ کاغذی درست  

از گروه بخواه که توپ را به سمت یکدیگر پرتاب کنند. توپ به دست هر کسی رسید، باید یک روشی که  کن و 

را بگوید. مثلا وقتی من به هم کلاسی ام اجازه می  بدهی از طریق آن می توان دیگران را بر خودت اولویت قرار 

 دهم که زودتر از من وارد کلاس شود، او را بر خودم اولویت قرار می دهم.  

 4ضیافت سلطنتی 

قلب بزرگ ملکه 

 

 مواد لازم: 

یک قالب قلبی و یا یک عدد کارد جهت بریدن  •

یک اسلایس از یک میوه  •

سیخ های چوبی •

• 

 دستورالعمل: 

ا با کمک قالب قلبی به شکل قلب های کوچک در بیاورید. اگر قالب ندارید، با استفاده از کارد سعی کنید یک شکل قلبی از داخل اسلایس  میوه ر .

میوه دربیاورید.  

 قلب هایتان را روی هم داخل سیخ های چوبی کنید. .

 
 ت، لذت ببرید! بزرگی که ملکه اشتر داشالا از خوردن این قلب های زیبا و غنی به یاد قلب ح

 



 

 4باغ بازی 

 

 

 

 بینگو لینگو 
کلمه از کلمات کلیدی درس ملکه اشتر را دربیاورید. لیست کلمات را جایی   60الی   50با کمک کلاس، لیستی از 

کوچکی بنویسید، آن را تا کنید و  که قابل خواندن برای همه باشد، قرار دهید. هر کلمه را برمجددا  روی کاغذ 

ند، یک کاغذ را دو  یک قوطی یا ظرفی بیاندازید. هر کدام از بچه ها بینگو کارت خودش را ایجاد کن آن را داخل 

مستطیل ایجاد شده را مشاهده کنند. بر روی هر مستطیل یک کلمه بنویسند. لوبیا،  16بار از هر سمت تا کنند تا 

ید ازآن کاغذ چندین بار استفاده کنید و یا  از ماژیک برای اینکار استفاده کنید. می توان سنگ و غیره. می توانید 

آن را با هم بازی تان عوض کنید. معلم یک کلمه را از داخل قوطی در میاورد و آن را با صدا بلند می خواند.  

اولین دانش آموزی که همه  هر کدام از بچه ها که آن کلمه را داشتند، دور کلمه را با ماژیک خط می کشند. 

 خط بکشد، برنده ی بازی »بینگو لینگو« است.  کلمات کارت خود را  

 

 

 مسابقه شتری 
نفره تقسیم بندی کنید. برای شروع باید با فاصله های   15الی   10بچه ها را به تعداد مساوی به گروه های  

بگیرید. برای شروع بازی، نفر اول  مشخصی از همدیگر قرار بگیرند. هدفی را در آن سمت اتاق در نظر 

ویدن همچون شتر می کند و به سمت هدف حرکت می کند، بعد از اینکه به هدف رسید برمی صف شروع به د

گردد و به سمت هم تیمی اش می رود وقتی به او دست زد، هم تیمی اش همان کار را باید مجددا انجام دهد، 

بازی را تغییر ف برساند، برنده است. با عوض کردن نوع دویدن، تیمی که زودتر همه ی بازیکنانش را به هد

 دهید: پریدن بر روی یک پا و غیره. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 5جلب توجه کنندگان / تشویقیه 

 در ثابت قدم بودن است« »شجاعت 

هم بزنیدبا یک همبازی، هر دو دست خود را به  .

دست ها را ضربدری کنید و دوباره کف دست ها را به هم بزنید .

اولین کف زدن را تکرار کنید .

دست های راست را به هم بزنید، سپس کف دستهای چپ را به هم بزنیدکف  .

 با یک کف زدن با دو دست، به کار خود خاتمه دهید.  .

 

 5حفظ آیه 

.احتیاج دارید تا ارادهٔ خدا را انجام داده، بركات موعود را به دست آوریدشما به صبر بیشتری انی عبران 

 

 : کاروان شتر 5نمایش 

 ه، این خورشید سوزان بیابان واقعا داره به پوس زیبای من آسیب می رسونه! کاملیا: او

 کاملوت: خوب با یه چیزی پوشانده ایش. 

شه گرمم بشه. چرا ما اینجاییم؟ دلم می خواد به سرزمین پارس، خانه ام، برگردم. چقدر دیگه پیاده تا  کاملیا: می دانم، اما این خیلی خز داره و باعث می 

 صله است؟ کاروان فا 

 کاملوت: تمام روز و می دونی که فردا قراره چیکار کنیم؟ 

 کاملیا: پیاده روی؟ 

 کاملوت: درسته! و روز بعدی چی، حدس می زنی؟ 

 کاملیا: باز هم پیاده روی؟ 

 کاملوت: درسته!! از کجا می دونستی؟

د با هم دعا می کنیم، بعدش پیاده و پیاده راه می رویم، بعدش یه جایی برای  کاملیا: اَاَاَآَآَآَه! هر روز صبح بیدار می شیم یه چیز مشخصی می خوریم و بع

ه می ریم و راه می ریم، شب هم یه جا اطراق می کنیم و دوباره  ناهار می ایستیم و یه چیز تکراری می خوریم و بعد دوباره دعا می خوانیم، دوباره را 

وابیم. من واقعا از انجام دادن این کارهای تکراری خسته شدم! حتی شب ها خواب پیاده روی  همون چیزها رو می خوریم و عبادت می کنیم و بعد می خ 

 . می تونی تمامش کنی؟ به اش نکردممی بینم. می دونی چیه؟ خیلی تشنه امه! چیزی که هیچ وقت تا به حال تجر

. اون دور دورهارو نگاه کن باز هم آبی نمی بینی. ما  آبی اینجا نیست کاملوت: چی؟ دلت می خواد دیگه ادامه ندی؟ ببین... هیچ آبی نیست. نگاه کن! هیچ 

 نباید متوقف بشیم.  

نخونیم؟! خیلی کسل کننده است. علاوه بر آن، اکثر کاروان دیگه دعا نمی خوانند و فکر می کنند  کاملیا: اوه... یا حداقل هر باری که توقف می کنیم، دعا 

 اره ا ینکار؟ که ما عجیب غریبیم. چه فایده ای د 

 کاملوت: این کار برای سرگرمی نیست. ما توی همه زمان ها به خدا نیاز داریم!  

 کاملیا: بیشتر از آب؟ 

 رین و حتی گوشی موبایل.  کاملوت: بله! بیشتر از سان اسک

 کاملیا: خب، به زودی من کم میارم و تو مجبور میشی من رو کول کنی.  

 سعی کن ادامه بدی، یک قدم توی هر لحظه.  کاملوت: آهای! منم تشنه امه. فقط  

 راوی: مدتی بعد، آن ها به واحه رسیدند.  

 کاملیا: اوف! فکر می کردم قراره بمیریم!

 یدن( همه ی ما نزدیک بود بمیریم!!! ) بینی خود را برای خوردن غذا کمی بالا می برد( کاملوت: ) در حال جو

 می گفتند؟ کاملیا: آهای، شنیدی بقیه شترها داشتند چی

 کاملوت: اوناهایی که مدارکی از ایالت های دیگه دارند را می گی؟ 

 . شجاعت باعث ثابت قدمی می شود.5

 
 : عبادت های روزمره و قفس شیر 6دانیال 



و راهزنان و طوفان های شنی که در طی مسیر باهاش برخورد داشتند، صحبت می   کاملیا: بله، دیروز قبل از ما رسیدند و داشتند در مورد انواع مارها 

 کردند.  

 نفس نفس می زند!( و بدون داشتن وای فای! ) به غذا خوردن ادامه می دهد( کاملوت: و عطسه ها و بی حسی انگشتان پا و ) 

یه؟ حالا توی دوحه با آب و غذا احساس خیلی بهتری دارم. .. و حالا خیلی  کاملیا: نمی دانم که اگه خدا مراقبمون نبود، چی می شد. آهای، می دونی چ

قتی یک کار سختی داری انجام می دی باید پشتکار داشته باشی و وقت بیشتری را با خدا  مثل این می مونه که وراحتتر می تونم با خدا حرف بزنم. 

 بگذرونی و توی روزهای آسان خدا را فراموش نکنی.  

 ه، منم باهات موافقم. آهای چیزی نمی خواهی بخوری؟ من که خیلی گشنه امه. کاملوت: بل

 

 5درس اصلی 
انواع شجاعت را آموختیم. امروز خواهیم آموخت که شجاعت ثابت قدم است«، همه بگویند، »شجاعت، در   خوش آمدید! ما در این هفته VBSبه مدرسه 

به انجام کارهای خوب. مهم نیست دیروز چه کاری انجام دادید. اگر در پیروی از مسیح موفق بودید،  ثابت قدم بودن است!« ثبات قدم یعنی ادامه دادن 

کتفا نکن؛ امروز هم کارهای خوب انجام بده. اگر امروز در پیروی از مسیح موفق نبودی، نگران نباش، او بهای گناهان  تبریک می گوییم! اما به دیروز ا

که کار اشتباه دیروزت، مانع تو از انجام کارهای خوب در روز جاری شود! همه بگویند »شجاعت، در ثبات قدم بودن  مارو داده است. اما اجازه نده 

 است«  

داوند را برای یک روز در اولویت قرار نمی دهد بلکه هر روز خداوند را در اولویت قرار می دهد. فقط یک روز به خدا ایمان ندارید بلکه  شجاعت فقط خ

ی دهید،  ه او ایمان دارید. فقط یک بار راست نمی گویید، بلکه تلاش می کنید همیشه راستگو باشید. و فقط یک بار دیگران را اولویت قرار نمهمه روزها ب 

جام دهیم.  که همیشه خدا رو در اولویت قرار دهید تا از این طریق همیشه کارهای خوب ان بلکه همیشه اینکار را پیشه کار خود می کنید. مسیح به ما گفت 

نزد و همزمان در دستگاه  چیزهای زیادی آموخت، روزی سه بار به عبادت خداوند می پرداخت و هیچ وقت از اینکار سرباز  1دانیال، که به ما در درس 

ول پادشاه انتخاب کند،  حکومتی مشغول به کار بود و انقدر کار خود را خوب انجام می داد که داریوش ) پادشاه( قصد داشت او را به عنوان جایگزین ا

فرمان دستگیری دانیال را از او بگیرند. همه   اینکار باعث حسادت خیلی ها شده بود به گونه ای که پادشاه را تحریک کردند تا با غیرقانونی خواندن نماز،

 بگویند : »شجاعت در ثابت قدم بودن است« 

بار به عبادت خداوند می پرداخت. وقتی که با خدا آشنا می   3عبادت خدا می پرداخت و مثل قبل روزی دانیال به جای اینکه از دستور پادشاه بترسد، به 

و قدرتمندتر از او نیست، متوجه خواهید شد که همه خوبی ها از سوی اوست و حتی در شرایط سخت به  شوید و متوجه می شوید که هیچ کس بزرگتر  

ل در حال عبادت بود و از خداوند درخواست کمک کرد. درست در همان لحظه، دشمنانش او را گرفتند و او  عبادت او خواهید پرداخت . یک روز، دانیا

نی است، دستگیر کردند. دانیال در حال درخواست کمک از خدا بود، درست زمانی که دستگیر شد! حتی داریوش  را به حکم اینکه  نماز خواندن غیرقانو

د و سعی کرد تا جانش را نجات دهد، اما کاری از دستش دیگر بر نمیام . بعضی اوقات در زندگی ما، دور و بر  شاه نیز از دستگیری او ناراحت بو 

نیم که هیچ چیزی نیست که به ما در حل مشکلمان کمک کند. درس روز دوم را به خاطر دارید؟ تحت هر شرایطی به  خودمان را نگاه می کنیم و می بی 

د دارای هوش نامتنهای است و خیلی خلاقانه می تواند راهی را پیدا کند که به عقل و هوش هیچ کس نمی رسد. همه بگویند :  خدا اعتماد کنید، زیرا خداون 

 بودن است« »شجاعت در ثابت قدم 

ده اید؟ حتی غرش شیر  شبانه روز آنجا زندانی شد. چقدر ترسناک! تا حالا یک شیر را از نزدیک دی یک شیر انداخته شد و به مدت   3  به داخل قفسدانیال 

شیرها را بست تا نتوانند دانیال را  ، دهان  محافظت کرد هااز دور می تواند زمین را بلرزاند. اما خداوند با فرستادن فرشته ای به قفس از او در برابر شیر

شیر ها  آن ها را قبل از اینکه به داخل قفس بیافتنند، . صبح، پادشاه آمد و دانیال را سالم پیدا کرد. او دشمنان دانیال را به داخل قفس انداخت  و بخورند

ای دانیال احترام بگذارند و دانیال را به جایگاه بالاتری در  یک لقمه چپ شان کردند. در همین لحظه، داریوش به کل امپراطوری دستور داد تا به خد

 امپراطوری خود ارتقا داد. همه بگویند : »شجاعت در ثابت قدم بودن است« 

ی به  شرایط با دانستن اینکه خدا کیست، کسی که بسیار قدرتمند است و تمام امپراطوری ها از آن اوست، یاد می گیریم که به او ایمان آوریم و تحت هر

مثل همان کاری که  عبادت از او بپردازیم. برای درک بهتر و آشنا شدن بهتر با خداوند، نیاز داریم تا شبانه روز وقت مان را با او سپری کنیم. درست 

بیشتر با عظمت خداوند آشنا خواهید  دانیال انجام داد. کتاب مقدس را بخوانید، عبادت کنید، برایش آواز بخوانید حتی وقتی که تنها هستید. با انجام اینکار ها 

 شد و برای او شجاعتر خواهید شد. همه بگویند : »شجاعت در ثابت قدم بودن است« 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 5کادرستی در امپراطوری  

ماسک شیر 
 

 

مواد اولیه 
 *کاغذ برای ماسک شیر 

 و یا فومی به رنگ زرد برای صورت شیر کاغذ رنگی *

 جی برای ابروها و دماغ فومی نارن  کاغذ رنگی یا*

 و یا فومی سفید برای دهان شیر  * کاغذ رنگی

 سانتی متر  50روبان پیچ پیچی، * 

 مداد رنگی * 

 چسب * 

دستورالعمل 
 ابتدا دور سر شیر را ببرید و آن را رنگ کنید

 *فوم/کاغذ رنگی زرد را روی کاغذ قبلی بچسبانید

 ش ها و همچنین ابروها را هم مطابق با عکس بچسبانید. * روی کاغذ زرد، دهان و بینی را بچسبانید. گو

 توجه به اندازه ی سرتان، تنظیم کنید و سپس گره کنید.*روبان را تا کنید و آن را از سوراخ ها رد کنید و آن را با 

 5کلاس درس در قصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رخش ایستگاه چ  



 

 5پرسش و پاسخ 
"ثابت قدم بودن« یعنی چی؟  .1

نشوید و حتی در شرایط سخت به انجام کاری که فکر می کنید درست است، ادامه دهید. دانیال هیچ وقت از عبادت دست   یعنی هیچ وقت تسلیم 

 برنداشت. 

شیرها وقتی خیلی گرسنه بودند، چرا دانیال را نخوردند؟  .

ی بخورند. خداوند فرشته ای برای دانیال فرستاده بود تا دهان شیرها را ببندد و آنها نمی توانستند هیچ چیز

انونی اعلام کند؟ وقتی که دانیال آسیب  پادشاه داریوش در این شرایط چه احساسی باید می داشت: وقتی او را فریب دادند تا نماز خواندن را غیرق .

ندید؟ وقتی که تصمیم گرفت که دشمنان دانیال را به داخل قفس شیرها بیاندازد؟ 

قراره به جای خدای حقیقی او را بپرستند، از اینکه قرار بود دانیال بمیرد، بسیار ناراحت بود، از  جواب های احتمالی: احساس غرور و افتخار که 

دشمنان دانیال( بسیار خشمگین بود که او را فریب داده بودند تا به دانیال آسیب برساند. دست افسران ) 

بعد از اینکه پادشاه دانیال را از قفس بیرون آورد، چه اتفاقی افتاد؟  .

ها خورده شدند. پادشاه به مردم گفت تا خدای حقیقی را بپرستند. دانیال را به جایگاه بالاتری ارتقا داد دشمنان دانیال توسط شیر

چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه شاه دانیل را از لانه بیرون آورد؟  .

یی در پادشاهی ارتقا یافت. دشمنان دانیال توسط شیرها خورده شدند پادشاه به همه مردم گفت كه خدای دانیال را احترام بگذارند. دانیل به مقام بالا

 

 5تکالیف  

 بار به عبادت خدا بپردازید. 3انجام می داد، روزی درست مثل کاری که دانیال 

 

 

 5نمایش با دانیال 
 

 معلم: دانیال عزیز، به اینجا باز هم خوش آمدی. 

 دیگه اینجا هستم. ملاقات با ملکه اشتر چطور بود؟ دانیال: متشکرم. من هم خوشحالم که یک روز 

 بچه ها خوش گذشت. امروز چیزهایی در مورد تو و شیرها شنیده ایم. درسته؟ معلم: کلی به ما و 

بعدها، مادها و   دانیال: بله درسته. یک شب با چند تا شیر در قفس بودم. تا اینجا، فقط داستان هایی تعریف کردم که پادشاه نبوکدنصر دستور داده بود.

رد و انگار دوباره به اسارت رفته اید و باید با سیستم قانون گذاری و فرهنگ جدید آشنا شوید. اما  پارس ها بابل را تصاحب کردند. دوباره، قدرت تغییر ک

بعد از مدتی، او تصمیم گرفت تا من را  داریوش شاه برای من یادداشتی فرستاد و من و دو نفر دیگر را به عنوان مسئول چند ایالت مختلف منصوب کرد. 

وقتی داشتم از جایی رد می شدم شنیدم  اعلام کند. بقیه افسران حسادت کردند و تصمیم گرفتند تا از شر من خلاص شوند.  به عنوان پادشاه کل امپراطوری 

مدت یک ماه اجازه ندارد هیچ کسی و هیچی چیزی جز   بهداشتند نجوا می کردند و نقشه می ریختند. یک روز، داریوش شاه دستور داد که هیچ کس که 

ت کند و جزای سرپیچی از این دستور این است که به قفس شیر انداخته می شود. مردم معمولا تلاش می کنند تا چیزهای کوچک را  داریوش شاه را عباد

املا پوچ و بی معنا بود. اما در امپراطوری جدید این دستور وضع  عبادت کنند. این بار قرار بود یک موجود زنده را عبادت کنند. این موضوع برای من ک

به   ود و قابل تغییر هم نبود. در یکی از روزها، در حال عبادت خداوند بودم و داشتم از او درخواست کمک می کردم که یک گروه از افسران شاه شده ب 

حال عبادت    ا نزد داریوش شاه بردند. او قلبش شکست وقتی آنها بهش گفتند که من درخانه ام وارد شدند و من را در حال عبادت دستگیر کردند. آنها من ر 

 من دعا می کردم که زودتر از این شرایط خارج شوم تا بتوانم دوباره به پادشاه جدید خدمت کنم و برای صلاح مردم تلاش کنم.   خداوند حقیقی خودم بودم.



. اما شب، وقتی که مشخص شد  ای نجات من بود. من هنوزم نمی دانم که  او چرا انقدر به من لطف داشت پادشاه کل روز را به فکر پیدا کردن راهی بر

فراموش  هیچ راهی برای نجات من وجود ندارد، آن ها من را در قفس شیرها انداختند. هرگز اونجا را فراموش نمی کنم، بو و گرمای آن شیرهای بزرگ  

لاش نکردند که من را بخورند.  باعث می شد زمین بلرزد. اما آن ها هرکز به سمت من حمله ور نشدند و ت نشدنی است. حتی یک غرش کوچک آن ها 

، درست مثل همان اتفاقی که برای دوستان من در کوره آتش افتاد. سحرگاهان صدای  احتمالا خداوند برایم فرشته ای فرستاده بود تا جان من را نجات دهد

گفتم که دیشب باعث نجاتم شده و به او توضیح دادم که   د آیا حالم خوب است یا خدا نجاتم داده است. به او درباره ی فرشته ای پادشاه را شنیدم که می پرسی 

ی  د. سپس او دستورمن هیچ کار اشتباهی انجام نداده ام. پادشاه هم دستور داد تا دشمنان من را به داخل قفس بیاندازند، و شیرها نیز فورا آن ها را خوردن 

درتش را به پادشاهی نشان داد که او را نمی شناخت و دوباره دیدیم که خداوند حتی  نوشت تا همگی خدای حقیقی را پرستش کنند. می بینید دوباره خداوند ق

 در تبعید نیز کنار ماست.  

 معلم: شنیدن این حد از استقامت در عبادت از خداوند، بسیار برای ما باعث دلگرمی است.  

به خدا نیاز دارم. او واقعا همیشه به من کمک می کند و من سپاسگزار او هستم.فراموشی کار آسانی است اما حقیقت اینه که من هر روز دانیال: 

 

 5فعالیت 

 تنظیم وقت 
به هر کدام از بچه ها، یک کاغذ بدهید. اجازه دهید که به زمان های آزادشان در طول هفته که می توانند، آن زمان را به  

بادت خداوند ، نماز خواند، خواندن کتاب مقدس بپردازند، فکر کنند. به آن ها کاغذی بدهید تا افکار خود را بر روی کاغذ  ع

در وهله ی اول می توانند  تشویق کنید تا از وقت آزاد خود برای عبادت خداوند وقت بگذارنند.  بنویسند یا ترسیم کنند و آن ها را

 بگذارند و به مرور زمان افزایشش دهند. دقیقه برای خدا وقت  2فقط 

 

 

 5ضیافت سلطنتی 

شیر

 

 مواد اولیه: 

میوه های زرد به انتخاب خودتان )پای سیب، انبه و غیره(  •

نارنجی یا سبزیجات ) قطعات نارنگی یا نوارهای هویج(میوه های  •

یک تکه موز ) برای گوش ها(  •

یک چاقو  •

بلوبری یا زغال اخته  •

 

 دستورالعمل ها: 

ا چاقو یک دایره از میوه زرد رنگ خود ببرید تا سر شیر را تشکیل دهد ب  .

میوه های نارنجی و یا سبزیجات را به عنوان یال شیر در نظر بگیرید.  .

که موز را به عنوان گوش های شیر در نظر بگیرید. دو تا ت  .

بلوبری ها یا زغال اخته ها را هم جای چشم های شیر قرار دهید.  .

شیر نیز از نوارهای هویج استفاده کنید.برای سیبیل های  .

 

 حاضر شد! اکنون می توانیم به یاد شجاعت دانیال، شیر خوشمزه ای را نوش جان کنیم. 

 

 

 



 

 

 5بازی های باغچه ای 

 

 

 چهره ها و ژست ها
روی کاغذ کوچکی اسم شخصیت ها و اجسام داستان های بابل را در این مدرسه بنویسید، مثلا دانیال،  

تا تیم تشکیل دهید.   2دشاه نبوکدنصر، آتش، شیر و غیره. تکه های کاغذ را در ظرفی بیاندازید. اشتر، پا

کلمه ی روی کاغذ  یک نفر از هر گروه به روی صحن می آید و یک کاغذ بر می دارد و با توجه به 

رآوردن  مشخص می شود که چه ژستی باید بگیرد. دو تا از بچه ها باید بدون اینکه حرفی بزنند با د

شکلک شخصیت مربوطه را نشان دهند و بقیه بچه ها نیز باید حدس بزنند. بازی را تکرار کنید و بچه ها 

 ت.  جابجا شوند و تیمی که حدس های درست بیشتری زده باشد برنده اس 

 
 
 

 برج لیوانی 
ر بازیکن تعداد  چند تا تیم تشکیل دهید و یک نماینده از هر تیم بفرستید تا دربرابر تیم اجرا کند. به ه

و چشمان آن ها را با چشم بند ببندید. بازیکن ها می بایست با لیوان ها  مشخصی لیوان پلاستیکی بدهید 

سوزد. بازیکنی که بتواند بدون ریخت   یک برج بسازند، اگر برجشان فرو بریزد، آن بازیکن می

 برجش، با تمام لیوان ها برج را بسازد، برنده بازی است. 

 

 


